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استاد دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى

اقتصادى) براى ارزيابى ميزان تاب آورى شهرها در برابر زلزله هاى احتمالى در آينده 
تهيه گردد. سپس بر اساس معيارهاى حاصل شده به طور نمونه، به بررسى وضعيت 
موردى  نمونة  است.  شده  پرداخته  زلزله  برابر  در  شهرى  محلة  يك  تاب آورى 
برگزيده شده محلة هرزه ويل در منجيل است كه سابقة سكونتى طولانى مدت دارد 
و در زلزلة 1369 رودبارـ منجيل، به علت قرارگيرى بر روى يكى از گسل هاى 

فعال منطقه، با تخريب بالاى 90٪ مواجه گرديده بود.
روش اين تحقيق تركيبى از روش هاى كمى و كيفى است، كه بر پاية بررسى اسناد 
و مدارك، جمع آورى اطلاعات از طريق پيمايش ميدانى و تكميل پرسش نامه به 
كمك نمونه گيرى سادة اتفاقى صورت پذيرفته است. علاوه بر اين براى جمع آورى 
داده هاى مورد نياز از مصاحبه هاى عميق با ساكنين محله و برخى مسئولين مرتبط 

نيز بهره گيرى شده است.
نتايج اين تحقيق نشانگر ميزان بالايى از تاب آورى اجتماعى ـ اقتصادى به همراه 
آسيب پذيرى نسبى ويژگى هاى كالبدى محلة هرزه ويل است، با اين حال با توجه 
آن  اساسى  قوت  نقاط  از  كه  محله،  اجتماعى  تاب آورى  مطلوب  بسيار  سطوح  به 
با  دارد،  مناسبى  نسبتاً  تاب آورى  هرزه ويل  محلة  درمجموع  مى شود،  محسوب 
به  توجه  با  محله،  كالبدى  تاب آورى  بهبود  براى  برنامه ريزى  ضرورت  حال  اين 

ظرفيت هاى مناسب اجتماعى و اقتصادى آن، امرى انكارناپذير به نظر مى رسد.

چكيده

در  سوانح  وقوع  از  ناشى  شهرها،  آسيب پذيرى  گسترش  به  رو  ابعاد 
كاهش  براى  كه  اقداماتى  كه  است  شده  سبب  گذشته،  دهه هاى 
سكونتگاه هاى  و  شهرها  در  سوانح  وقوع  از  ناشى  تلفات  و  خسارات 
به رويكردهايى جامع و  از مقاوم سازى تك بناها  زيستى انجام شده، 
در راستاى پايدارسازى همه جانبة حيات جوامع شهرى در جنبه هاى 
كالبدى، اقتصادى، اجتماعى، و فرهنگى تبديل گردند. رويكرد جوامع 
مقاوم در برابر سوانح يكى از اين رويكردها است و به نظر مى رسد 
كه قابليت توسعه و رسيدن به يك مدل مناسب براى بررسى ميزان 
تاب آورى و يا آسيب پذير نبودن شهرها در برابر سوانح احتمالى آتى 

را دارد.
رويكردهاى  برخى  تلفيق  طريق  از  است  شده  تلاش  مقاله  اين  در 
جديد و جامع (با تأكيد بيشتر بر رويكرد جوامع مقاوم در برابر سوانح و 
توجه به نقش يكپارچة اجزاى كالبدى شهرها و فرم آن ها) به تدوين 
پرداخته  زلزله  برابر  در  شهرها  آسيب پذيرى  بررسى  براى  چارچوبى 
و  اجتماعى،  كلى(كالبدى،  دستة  سه  در  معيارهايى  درنهايت  و  شود 

فاتيما رازقى4

زهرا اهرى3
استاديار دانشكدة معمارى  و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى 
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2. معيارهاى اندازه گيرى تاب آورى يك 

محلة شهرى در برابر زلزله چيست؟
هرزه ويل  محلة  تاب آورى  وضعيت   .3
خواهد  چگونه  آينده  احتمالى  زلزلة  در 
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مقدمه 
و  تلفات  افزايش  همچنين  و  گذشته  دهه هاى  در  طبيعى  سوانح  افزايش  با 
خسارات ناشى از سوانح و همچنين تمركز بيشتر مطالعات در اين حوزه، تغييرات 
اساسى در اقدامات و رويكردهاى پاسخگويى به سوانح رخ داده است. نتايج 
بررسى منابع مربوط به روش هاى مواجهه با سوانح در شهرها در دهه هاى آخر 
قرن بيستم و دهه آغازين قرن بيست و يكم، بيانگر وجود روندى تكاملى در 
مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه است. اين روند شامل جمع 
عناوين  اين  رويكردها  اين  رئوس  كه  است  فعاليت ها  و  اقدامات  از  وسيعى 
شهرها  كالبدى  اجزاى  برخى  مقاوم سازى  بناها،  لرزه اى  مقاوم سازى  هستند: 
درنظرگيرى  زمين)،  كاربرى  برنامه ريزى  زيرساخت ها،  معابر،  شبكة  قبيل  (از 
اقدامات مديريت و برنامه ريزى سوانح در طراحى و برنامه ريزى شهرها، ارتقاى 
مفهوم «مقاومت»5 شهرها به مفهوم «تاب آورى»6 در برابر سوانح، همچنين 
كالبدى  اجزاى  بررسى  شامل  شهرها،  ايمن سازى  براى  تركيبى  رويكردهاى 
اين اجزا در برابر سوانح، و  يكپارچة  به صورت  افزايش تاب آورى  شهر براى 

نهايتاُ رويكردهاى جامع و كل نگر.
بررسى جديدترين دستاوردها در حوزة مطالعات سوانح نشان مى دهد كه 
طراحى  و  برنامه ريزى  اقدامات  نقش  بر  تأكيد  با  جامع،  رويكردهاى  از  يكى 
شهرى، «ديدگاه جوامع مقاوم در برابر سوانح» (DRC)7 است. در اين رويكرد 
به همة اجزا و ويژگى هاى شهر، اعم از ويژگى هاى فيزيكى و كالبدى شهر 
و همچنين فعاليت هايى كه تداوم آنها به شهر حيات مى بخشند (ويژگى هاى 
و  شده  پرداخته  هم زمان  صورت  به  شهرها)  اقتصادى  و  فرهنگى،  اجتماعى، 
بر اين امر تأكيد گرديده كه براى افزايش موفق و مؤثر تاب آورى شهرها در 
برابر سوانح درنظرگيرى برنامه ريزى و طراحى سه عنصر كليدى (ويژگى هاى 
پيوسته  و  توام  صورت  به  شهرها)  اقتصادى  و  اجتماعى ـ فرهنگى،  كالبدى، 
اجتناب ناپذير است. به طورى كه احيا و بازسازى يك شهر سانحه ديده تنها از 
طريق احياى كالبدى آن ميسر نيست و نيازمند احياى اقتصاد و معيشت ساكنين 
آن به كمك برنامه ريزى است. از ديگر سو، بنا بر باور پيروان اين رويكرد(نظير 
دارد،  مناسبى  تاب آورى  كالبدى  نظر  از  صرفاً  كه  شهرى  ميلتى9)،  و  گايز8 
لزوما در برابر سوانح تاب آور نخواهد بود، مگر اينكه روابط و برهم كنش هاى 
مطلوبى در حوزة اجتماعى و فرهنگى ميان ساكنين آن باشد و همچنين از بعد 
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ويژگى هاى اقتصادى خود نيز به ميزان مناسبى متعادل باشد. 
محلة  يك  تاب آورى  ارزيابى  پاية  بر  كه  تحقيق  اين  نتايج 
با  و  سوانح  برابر  در  مقاوم  جوامع  رويكرد  به  توجه  با  شهرى، 
درنظرگيرى سه ويژگى اساسى كالبدى، اجتماعى ـ فرهنگى، و 
فوق  ديدگاه  تأييد  بر  علاوه  پذيرفته،  صورت  اقتصادى شهرها، 
راجع به اهميت همه ابعاد تاب آورى در يك شهر، حاكى از نقش 
مؤثر تاب آورى اجتماعى ـ فرهنگى به صورتى است كه مى تواند 
ضعف هاى آسيب پذيرى كالبدى اقتصادى را تا حدودى پوشش 
دهد، هرچند براى دستيابى به تاب آورى در سطوح مطلوب آن 
تحقق تاب آورى به صورت كامل و هم زمان در هر سه عنصر 

اساسى ضرورى و اجتناب ناپذير به نظر مى رسد.
مفاهيم  معرفى  به  ابتدا  نوشتار،  اين  در  منظور،  همين  به 
(و  زلزله  برابر  در  مقاوم  جوامع  مدل  نظير  مرتبط،  اساسى 
اساسى  ايده هاى  همچنين  و  آن  اهداف  و  پيدايش  ريشه هاى 
شكل دهندة آن)، شكل و اندازة شهرهاى مقاوم در برابر زلزله، 
مراحل  و  زلزله،  برابر  در  مقاوم  شهرهاى  سه بعدى  ماتريس 
مختلف وقوع سانحه پرداخته شده است، سپس از طريق تلفيق 
مدل جوامع مقاوم در برابر سوانح با ماتريس سه بعدى شهرهاى 
ايمن در برابر زلزله چارچوب بررسى ميزان تاب آورى شهرها در 
عوامل  از  دسته  سه  دربرگيرندة  كه  گرديده  تدوين  زلزله  برابر 
ويژگى هاى  و  طبيعى،  محيط  اقتصادى،  (اجتماعى ـ  اساسى 
از  درنهايت،  است.  زلزله  برابر  در  تاب آور  شهرهاى  كالبدى) 
طريق بسط اين چارچوب در مراحل مختلف وقوع زلزلة احتمالى 
شهر  در  هرزه ويل  محلة  تاب آورى  وضعيت  بررسى  به  آتى، 
جمع بندى  به دست آمده  نتايج  انتها،  در  و  شده  پرداخته  منجيل 

گرديده است. 

DRC 1. معرفى و ريشه هاى پيدايش مدل
تحت  آن  مفهوم  شكل گيرى  همان  يا   DRC اصطلاح  پيدايش 
اين عنوان، براى اولين بار در كنسرسيوم مركزى زلزلة ايالات 

متحده10 و در سمپوزيوم تحقيقات سوانح در لوئيزياناى كنتاكى 
كردن  «عملى  سمپوزيوم:  شعار   ،1994 بهار  برگزارى:  (زمان 

تحقيقات و مطالعات») مطرح گرديد.11
اما اساساً شكل گيرى رويكرد DRC با خصوصيات امروزى 
باز  زمانى  و  سوانح12  آسيب  كاهش  ملى  استراتژى هاى  به  آن 
بودند  نشده  فراگير  هنوز  برنامه ريزى  تئورى هاى  كه  مى گردد 
و اين براى اولين بار بود كه در مقياس پروژة طراحى شهرى، 
با  مى گرديد.  لحاظ  توأم  صورت  به  سياسى  و  اقتصادى  وجوه 
اين حال زمينه هاى خلق اين ايده به كانادا و استراليا و نيوزلند 
است  ايده هايى  توسعه يافتة  به نوعى  ايده  اين  و  برمى گردد.  نيز 
كه نخستين بار ادارة امور بيمه در كانادا و نيز انستيتو كاهش 
تلفات فاجعه بار سوانح و اداره آمادگى و حفاظت از زيرساخت هاى 
حياتى13 مطرح گرديد. كه در برگيرندة پيشنهاداتى به دولت براى 
تلفات  و  تخريب  پتانسيل  كاهش  براى  استراتژى هايى  اتخاذ 

سوانح در شهرها و جوامع بودند.14 

1. 1. مدل DRC و تدوين چارچوبى براى 
ارزيابى تاب آورى شهرها بر پاية آن 

به نوعى  را  سانحه)  برابر  در  مقاوم  (اجتماع   DRC رويكرد  گايز 
كه  است.15  دانسته  جوامع  براى  حصول  قابل  ايمنى  بيانگر 
طبيعى  سوانح  به  توجه  با  ساخت  و  طراحى  دانش  كمك  به 
قابل دستيابى است. وى همچنين ايدة DRC را يكى از مهم ترين 
مباحث نظرى در زمينة توسعة فرم شهرى تاب آور مى داند كه 
هم دربرگيرندة فرايند شكل گيرى و هم شامل محصول نهايى 
اهداف  به  دستيابى  براى   DRC كه  هرچند  است16.  فرايند  اين 
از  يكى  اما  دارد.  توجه  فراوانى  معيارهاى  و  مفاهيم  به  خود 
معيارهاى اساسى در اين رويكرد براى ارزيابى تاب آورى جوامع 
در برابر سوانح «مفهوم كيفيت محيط» است. از ديد گايز هرچند 
«مفهوم كيفيت محيط» بر عوامل متعدد و متنوعى تأكيد دارد، 
اما همة اين عوامل بر يك پايه استوارند كه ايجاد ميزان بهينه اى 
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خوب  احساس  ايجاد  و  سلامت  تأمين  و  جامعه  براى  ايمنى  از 
براى ساكنين جامعه بر مبناى اين پاية مشترك است. همچنين 
گايز و سايرين موارد اساسى مورد توجه در طراحى شهرى ايمن 
شهر هاى  اقتصادى  ويژگى هاى  گروه،  سه  در  را  زلزله  برابر  در 
و  تاب آور،  شهر هاى  فرهنگى  و  اجتماعى  ويژگى هاى  تاب آور، 
ويژگى هاى كالبدى شهر هاى تاب آور در برابر سوانح دسته بندى 
كرده اند17 كه در ادامه به بررسى عوامل تأثيرگذار و چگونگى اثر 
اين سه دسته از ويژگى هاى شهرهاى تاب آور پرداخته مى شود.

1. 1. 1. ويژگى هاى اقتصادى شهرهاى تاب آور 
اقتصادى  احياى  حياتى  اهميت  بيانگر  اخير  سال هاى  مطالعات 
احياى  درنتيجه  و  شهرها  بازسازى  براى  سوانح،  از  پس  جوامع 
پايدار كالبدى شهرها است. به طور نمونه كمل اين گونه مطرح 
اقتصادى  تغييرات  روى  بر  صورت گرفته  مطالعات  كه  مى كند 
واقع شده پس از زلزلة نورتريج و طوفان كاترينا مؤيد اين مطلب 
سوانح  وقوع  از  پس  جوامع،  بر  وارد  اقتصادى  فشار  كه  بوده اند 
طبيعى، به شكل واضح و برجسته اى اثرات منفى بر روند احياى 
سكونتگاه هاى شهرى داشته است. 18 هاياشى نيز پيشنهاد مى كند 
سوانح  برابر  در  شهر ها  ايمن سازى  زمينة  در  موفقيت  براى  كه 
ديگر  كليدى  بعد  دو  آن ها،  كالبدى  طراحى  و  احيا  به جز  بايد، 

احياى اقتصادى و نيز احياى زندگى ساكنين (احياى اجتماعى و 
فرهنگى) را به اقدامات خود بيافزاييم.19 (ت 1)

اصلى  هدف  سه  تدوين  بر  هاياشى  ديدگاه   «1 «ت  طبق 
براى بازسازى شهر، در قالب طرح يكپارچه بازتوانى، است كه 
احياى اقتصادى محلى در اولويت اول اهداف آن است و احياى 
براى  وابزارى  برنامه  اين  سه گانة  اهداف  از  يكى  شهر  كالبدى 
و  است  شده  گرفته  نظر  در  محلى  اقتصاد  احياى  به  دستيابى 
نتيجة حاصل از آن تأمين هدف سوم و نهايى اين برنامه، يعنى 
كمك به قربانيان سانحه و احياى زندگى آن ها، را به دنبال دارد. 
به گفتة هاياشى در برنامه ريزى اقتصادى توجه توأم به مشاغل 
خرد و صنايع كلان براى احياى كامل اقتصادى شهر ضرورى 

است.20 

1. 1. 2. ويژگى هاى اجتماعى و فرهنگى شهر هاى تاب آور
بسيارى  رويكرد  در  شد،  ذكر  قبلى  قسمت  در  كه  همان گونه 
از نظريه پردازان حوزة بازسازى شهر، همواره علاوه بر اهميت 
كليدى  بعد  دو  به  توجه  شهرها،  كالبدى  احياى  بعد  به  دادن 
اجتماعى ـ فرهنگى و اقتصادى نيز به چشم مى خورد و توجه به 
اين عوامل را موجب موفقيت طراحى كالبدى شهرها مى دانند.21 
از  كليدى  ابعاد  از  يكى  كه  است  افرادى  جمله  از  هاياشى 
و  اجتماعى  زندگى  بازتوانى  را  بازسازى  احياى  برنامه هاى 
فرهنگى ساكنين و بازگشت فعاليت هاى اجتماعى آن ها دانسته 
است.22 در همين زمينه موراساكى معتقد است كه روابط جارى 
بين افراد جامعه و مراودات اجتماعى و فرهنگى ساكنين شهرها 
انجام  براى  نياز  مورد  انرژى  به  سوانح  رخداد  از  پس  كه  است 
مى گردد.  تبديل  مردم  بين  در  بازسازى  به  مربوط  اقدامات 
اجتماعى  بهبود  و  احيا  كه  است  معتقد  همچنين  موراساكى 
شهرها و جوامع بايد با ترميم و بازسازى ساختار شهرى و احياى 
سيستم هاى اجتماعى صورت پذيرد. اما توجه به اين نكته را نيز 
بناهاى  همة  شهر  بازسازى  بهانة  به  نبايد  كه  مى داند  ضرورى 

بازتوانى  يكپارچة  پلان   .1 ت 
سوانح، مأخذ:
Hayashi, Long Term 
Recovery from Recent 
Disasters in Japan 
and the United States, 
Disasters Prevention 
ResearchInstitute (DPRI), 
p. 416
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22. Hayashi, ibid, p. 413.
23. Murosaki, ibid.

24. نك:
Geis, By Designe: The 
Disaster Resistant and 
Quality of Life Community; 
Mitchell, Disaster Resistant 
New Urbanist Communities .

25. نك:
Mithcell, ibid.
26. Murosaki, ibid.
27. Murosaki, ibid; Mitchell, 
ibid.
28. Hayashi, ibid, p. 414; 
Murosaki, ibid, p. 330-332; 
Mitchell, ibid; Geis, ibid, p. 
154; Katayama, ibid; Kamel, 
ibid.
29. Murosaki, ibid, p. 332; 
Mitchell, ibid
30. Murosaki, ibid; Mitchell, 
ibid.

ميراث  از  محافظت  شوند.  تخريب  شهر  آسيب ديدة  و  قديمى 
شهرى و فرهنگ محلى به روش هاى ممكن از ديد موراساكى 
ضرورى و حتى حياتى تلقى شده است و در اين زمينه به مثالى 
از بازسازى شهرهاى آلمان پس از جنگ جهانى اشاره مى كند 
و اينكه دست اندركاران اين امر براى حفظ حس تعلق مردم به 
بسيارى  كامل  تخريب  على رغم  شهر،  روح  بازگرداندن  و  شهر 
بازيافت  و  جمع آورى  را  تخريب شده  بناهاى  مصالح  بناها،  از 
پيشين  مكان هاى  در  بناهايى  ساخت  براى  آن ها  از  و  مى كنند 
خود استفاده كرده اند و اين نشانگر اهميت توجه به مقولة حفظ 
بازسازى  بودن  موفقيت آميز  براى  شهرى  نشانه هاى  و  هويت 

شهرها است.23
در  ايمن  جوامع  ديدگاه  در  كه  است  موضوعى  همان  اين 
شده  ياد  آن  از  محيط  كيفيت  مفهوم  عنوان  تحت  سوانح  برابر 
و يكى از عوامل مهم در موفقيت بازسازى شهرها دانسته شده 
است.24 با اين حال موراساكى تأكيد مى كند كه علاوه بر موارد 
مذكور، به نظر مى رسد كه توجه به ايجاد و حفظ روابط ميان 
همسايگان مى تواند بر ميزان تاب آورى جوامع بيافزايد. چنانچه 
ميچل نيز ياد آور مى شود كه تجربيات به دست آمده از زلزلة كوبه 
نشانگر اين نكته است كه، على رغم آسيب پذيرى كالبدى بالاتر 
در محلات قديمى شهر (تراكم جمعيت در آن ها بيشتر است)، 
به  آن ها  كمك رسانى  و  همسايگان  ميان  قوى  روابط  علت  به 
يكديگر براى نجات از زير آوار، تلفات ناشى از زلزله به نسبت 
ساير مناطق پايين تر بوده است.25 لذا با توجه به موارد ذكرشده 
عوامل زير عوامل مؤثر بر افزايش تاب آورى جامعه و شهر در 

ابعاد فرهنگى است:
ـ در نظر گرفتن روابط همسايگى و محدوده هاى سكونت افراد 
سانحه ديده  دائم  و  موقت  اسكان  براى  برنامه ريزى  هنگام  در 
گان و حتى المقدور پرهيز از جابه جايى محل سكونت افراد (با 
آسيب پذيرى  ميزان  از  مى تواند  موروساكى)  رويكرد  از  برداشت 

جامعه بكاهد. 26

ـ بررسى و توجه به ويژگى هاى فرهنگى و اجتماعى مردم پيش 
وقوع  از  پس  آن،  توسعة  و  حفظ  در  سعى  و  سانحه  وقوع  از 

سانحه، كاهندة ميزان آسيب پذيرى است.27
ارزش  محله  در  كه  مكان هايى  و  شهرى  ميراث  شناخت  ـ 
روابط  تقويت  و  حفظ  باعث  آن ها  از  استفاده  و  دارند  فرهنگى 
اجتماعى و افزايش مراودات اجتماعى موجود و افزايش مراودات 

اجتماعى مى شود. 28
ـ تقويت حس تعلق به مكان سكونت براى ساكنين در طراحى ها 
كه  عواملى  ساير  يا  و  شهرى  نشانه هاى  به كارگيرى  طريق  از 
افزايش  به  مى آيند  به شمار  آشنا  و  ملموس  ساكنين  براى 

تاب آورى كمك مى كند.29 
ـ حفظ و تقويت روابط همسايگى ميان ساكنين محل از طريق 
طراحى مكان هاى شهرى براى گرد هم آوردن مردم محله بر 

افزايش تاب آورى موثر است.30

1. 1. 3. ويژگى هاى كالبدى مورد بررسى براى افزايش 
تاب آورى شهر ها و فازهاى مختلف وقوع سوانح

براى بررسى اجزاى كالبدى مؤثر بر افزايش تاب آورى شهرها 
در برابر سوانح، بررسى چند مورد ضرورى به نظر مى رسد كه 
معرفى ماتريس سه بعدى عوامل مؤثر در آسيب پذيرى كالبدى 
شهرها، همچنين مراحل مختلف وقوع سوانح، و معرفى مفاهيم 

اساسى مرتبط در حوزة طراحى شهرى از اين دسته هستند.

1. 1. 3. 1. ماتريس سه بعدى عوامل مؤثر
در آسيب پذيرى كالبدى شهر 

از ديدگاه حميدى، بحرينى، و سايرين، عوامل گوناگونى در دستيابى 
به عوامل مؤثر بر آسيب پذيرى كالبدى شهرها مورد نياز هستند، 
كه به طور كلى آن ها را در دو دستة شكل (اندازه و الگوى شهر) و 
فرم شهر (اجزاى تشكيل دهندة شهر شامل مراكز و گره ها، شبكة 
دسترسى، تسهيلات و تأسيسات شهرى، بافت، قطعات و كاربرى ها، 
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31. مليحه حميدى، نقش فرم الگو و 
اندازة سكونتگاه ها در كاهش خطرات 
ــه، ص 41-42؛  ــى از وقوع زلزل ناش
ــن جدلى،  ــين بحرينى و هل سيدحس
ايمنى مراكز زيستى در برابر خطرات 

زلزله، ص 80.
ــان، ص 59-62؛  ــدى، هم 32. حمي

بحرينى و جدلى، همان، ص 73.

و چگونگى ارتباط اين اجزا با يكديگر) دسته بندى مى كنند كه بايد 
رفتار هريك از اجزا در مقياس هاى مختلف شهرى (يك محله تا 
يك منطقه) و در مراحل مختلف وقوع زلزله تجزيه وتحليل شوند. 
سه بعدى  ماتريسى  جدلى  و  بحرينى،  حميدى،  منظور  اين  براى 
پيشنهاد كرده اند كه در يك بعد آن اجزاى تشكيل دهندة فرم شهر 
و در بعد دوم آن مقياس هاى مختلف شهرى و در بعد سوم مراحل 
وقوع سانحه قرار گرفته اند31 (ت 2). از طريق بست نمودار «ت2» 
و تلفيق آن با رويكرد جوامع مقاوم در برابر سوانح، فهرست مفصلى 
حاصل  زلزله  برابر  در  ايمن  شهر هاى  كالبدى  اجزاى  كيفيات  از 
گرديده است كه ذكر آن ها به تفضيل در يك مقاله ميسر نيست و 

تنها به ذكر كليات آن بسنده گرديده است.

1. 1. 3. 2. مراحل توالى زمانى وقوع سانحه و مطالعة 
آسيب پذيرى اجزاى كالبدى شهر در طى آن مراحل 

با توجه به اينكه رخداد زلزله در شهرها و مراكز زيستى مراحل 

مختلفى دارد و در هريك از اين مراحل اقدامات و فعاليت هاى 
خاصى اتفاق مى افتد و اين فعاليت ها مشخصاتى دارند كه بايد در 
طراحى شهرى مد نظر قرار گيرند، بنا بر اين در ابتدا به معرفى 
و شناخت اين مراحل از ديد طراحان شهرى پرداخته شده است. 
حميدى، بحرينى، و جدلى اينگونه بيان مى كنند كه با شناخت 
رفتار مراكز زيستى در برابر زلزله به اين نتيجه مى رسيم كه به 
طور كلى رويداد زلزله در شش مرحلة زمانى از هنگام وقوع زلزله 
تا بازگشت به وضع عادى شهر قابل تجزيه است و ويژگى هاى 
فرم شهرى و اجزاى ذكرشده براى آن بايد در طول اين مراحل 
ارزيابى  زلزله  برابر  در  آن ها  تاب آورى  ميزان  تا  شوند  بررسى 

گردد.32 كه اين مراحل به اين شرح هستند: 
مرحلة آسيب فيزيكى: در اين مرحله كه مدت آن بين چند ثانيه تا 
چند دقيقه به طول مى انجامد، بر اثر حركات زمين و آثار ثانوى 
در  گوناگون  اشكال  به  فيزيكى  آسيب هاى  از  مجموعه اى  آن، 

محيط شهرى رخ مى دهد. 
زمان  كه  مرحله  اين  در  پناه:  و  گريز  و  تركيبى  آسيب  مرحلة 
از  مجموعه اى  است،  متغير  ساعت  چند  تا  دقيقه  چند  بين  آن 
آسيب هاى تركيبى كه ناشى از آسيب هاى فيزيكى مرحلة اول 
است، در محيط شهرى رخ مى دهد. در اين مرحله رفتار مردم 
به صورت گريز از فضاهاى آسيب پذير و پناه بردن به فضاهاى 
امن است. و براى تأمين اين نياز بايد به ويژگى هايى از طراحى 
شهرى توجه كرد كه به جلوگيرى از مسدود شدن راه ها منجر 
مى شود و نيز بايد فضاهاى باز مناسب و در دسترس براى خروج 

و پناه گيرى ساكنين را در نظر گرفت.
مرحلة امداد و نجات: در اين مرحله كه طول مدت آن بين چند 
مختلف  سطوح  در  امدادى  نيروهاى  است،  روز  چند  تا  ساعت 
نيازهاى  تأمين  براى  بين المللى)  و  ملى،  منطقه اى،  (محلى، 
امدادرسانى (تخليه و نجات، تأمين نيازهاى پزشكى و خدماتى 
اين  در  مى شوند.  عمل  وارد  و...)  آسيب ديده،  نواحى  ضرورى 
براى  شهر  مختلف  نقاط  به  دسترسى  امكان  بايد  نيز  مرحله 

تقابل  سه بعدى  ماتريس   .2 ت 
اجزاى فرم شهر و مقياس شهرى و 
مراحل وقوع سانحه، مأخذ: حميدى، 
و  بحرينى  41-42؛  ص   ،1373
جدلى، ايمنى مراكز زيستى در برابر 
خطرات زلزله ، ص80.
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33. حميدى، همان؛ بحرينى و جدلى، 
همان.

34. حميدى، همان، ص 19؛ بحرينى 
و جدلى، همان، ص 20-15.

35. حميدى، همان، ص 23؛ بحرينى 
و جدلى، همان.

36. حميدى، همان، ص 425-424.
37. حميدى، همان، ص 19؛ بحرينى 

و جدلى، همان.
38. Kevin Lynch, A Theory of 
Good City Form, p. 457-477.

ــك: حميدى، همان، ص 422؛  39. ن
ــان؛ صديقه  ــى، هم ــى و جدل بحرين
زمين  كاربرى  برنامه ريزى  ــائلى،  مس
ــهرهاى  در مناطق زلزله خيز نمونة ش
ــى  ــار؛ مصطف ــان، رودب منجيل،پلوش
ــدى، طراحى  ــين مجي كاظمى و حس
ــهرى ناحية مركزى شهر رشت با  ش
ــيب پذيرى ناشى از  هدف كاهش آس

زلزله (جلد اول)؛
Raymond J. Burby, 
Cooperating With Nature: 
Confronting Natural Hazards 
With Land Use Planning for 
Sustainable Communities 
Natural Hazards and 
Disasters; P.J. May & Robert 
Daily, “Governing Land 
Use in Hazardous Area 
with a Patchwork System”; 
Mitchell, ibid; Geis, By 
Designe: The Disaster 
Resistant and Quality of Life 
Community. 

خدمات امداد و نجات ميسر و مراكزى براى استقرار نيروهاى 
پاسخ گوى  بتوانند  كه  باشد  نظر  در  بحران  مديريت  و  امدادى 

نيازهاى اين مرحله باشد. 
بين  آن  زمان  مدت  كه  مرحله  اين  در  موقت:  استقرار  مرحلة 
چند روز تا چند هفته متغير است، نيروهاى امدادى براى تأمين 
(استقرار  عملكردى  موقت  استقرار  و  موقت  اسكان  نيازهاى 
فعاليت ها و شبكه هاى حياتى ضرورى) مناطق آسيب ديده وارد 
عمل مى شوند. در اين مرحله نياز به درنظرگيرى فضاهاى باز 
شهرى براى برپايى سرپناه هاى اضطرارى نظير چادر و برپايى 
بيمارستان هاى صحرايى براى انجام درمان هاى اوليه و همچنين 
مكان هايى براى مديريت توزيع كمك ها و خدمات به بازماندگان 

سوانح هست.
مرحلة بهبودى: در اين مرحله كه مدت زمان آن بين چند هفته 
تا چند ماه به طول مى انجامد، عمليات بهبودى (تعميرات جزئى 
و كلى عناصر آسيب ديده، بهبود وضع اجتماعى ـ اقتصادى، و...) 

مناطق آسيب ديده آغاز مى گردد. 
سال  چند  تا  ماه  چند  بين  كه  مرحله  اين  در  بازسازى:  مرحلة 
و  اقتصادى،  اجتماعى،  (بازسازى  بازسازى  عمليات  دارد،  ادامه 
در  دولتى  سازمان هاى  توسط  يا  و  فردى  صورت  به  كالبدى) 

مناطق آسيب ديده انجام مى گيرد.33 
البته با توجه به زمينه و مقياس مورد مطالعة اين تحقيق كه 
شامل بررسى وضعيت تاب آورى يك محله شهرى در وضعيت 
وقوع زلزله است، تمركز بيشتر بر مراحل آسيب فيزيكى، مرحلة 
گريز و پناه گيرى، و مرحلة امداد و نجات و اسكان موقت است.

1. 1. 3. 3. مفاهيم شهرى مورد بررسى 
فرم شهر: به گفتة لينچ فرم شهر متشكل از همة عناصر و اجزاى 
تبلور  مصنوع،  و  طبيعى  عناصر  همة  شهر،  قابل رؤيت  كالبدى 
فضايى، و شكل فعاليت هاى جوامع است. مفهوم آسيب پذيرى 
در تعريف و تبيين فرم شهر و عناصر تشكيل دهندة آن مى تواند 

قرارگيرى،  موقعيت  پذيرد:  صورت  خاص  تركيب  چند  قالب  در 
ساخت و سازمان دهى الگوى فضايى ـ كالبدى، و بافت34

اندازة شهر: ويژگى ديگرى، كه براى ارزيابى آسيب پذيرى شهر 
و اجزاى آن استفاده مى شود، اندازة شهر است.35 اندازه ويژگى 
داراى  كمّى  ويژگى هاى  با  قابل سنجش  چيز  هر  و  است  كمّى 

اندازه است. مفاهيم گوناگون اندازه شهر در سطوح مختلف:
شهر  فضايى  و  كالبدى  مشخصات  مفهوم  به  اندازه  الف. 

(سطح، حجم، و فاصله) 
ب. اندازه به مفهوم ظرفيت يا حجم فعاليت هاى مختلف 

پ. اندازه در مفهوم تراكم جمعيت36 
بررسى  براى  مطالعه  مورد  ويژگى هايى  از  يكى  شهر:  الگوى 
آسيب پذيرى شهر و اجزاى آن الگوى شهر است.37 لينچ بر اين 
عقيده است كه، الگو در شهرسازى چگونگى هم جوارى عناصر 
و  نظام  داراى  كه  است،  شهر  تشكيل دهندة  كالبدى  اجزاى  و 
سازمان  الگوى  از  مواردى  است.38  مشخص  قانونمندى هاى 

فضايى در معناى عام در ذيل آمده است:
ـ نظام استقرار سكونتگاه ها در منطقه و الگوى ساختار كالبدى 

شهرى 
الگوى  و  قطعه بندى)  (بلوك بندى ـ  بافت  شكل گيرى  نظام  ـ 

انتظام مراكز شهرى
و  پر  سطوح  هم جوارى  الگوى  و  شهرى  باز  فضاهاى  انتظام  ـ 

خالى
ـ چگونگى تراكم ساختمانى و الگوى تقسيم شهر به بخش ها 

و محله ها 
ارتباطى  شبكه هاى  نظام  و  جمعيتى  تراكم  توزيع  چگونگى  ـ 

(سلسله مراتب و تقاطع ها) 
ـ چگونگى پراكندگى كاربرى ها و فعاليت هاى شهرى و سازمان 

نشانه هاى شهرى
ـ الگوى انتظام معمارى شهرى، اجزا و عناصر شهرى، و الگوى 

گسترش و رشد شهر39 
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ــدى، نقش فرم الگو و اندازة  40. حمي
سكونتگاه ها در كاهش خطرات ناشى 
ــى و جدلى،  ــه؛ بحرين ــوع زلزل از وق
ــان، ص 71؛ كاظمى و مجيدى،  هم
ــهرى ناحية مركزى شهر  طراحى ش
ــت با هدف كاهش آسيب پذيرى  رش

ناشى از زلزله (جلد اول).
ــان؛ بحرينى و جدلى،  41. حميدى، هم
1373، ص 71 ؛ كاظمى و مجيدى، همان؛
Bahraini, “Urban Planning 
and Design in a Seismic- 
Prone Region (The Case of 
Rasht in Northern Iran)”, p. 
152-153; Katayama, ibid, p. 
14; Burby, ibid, p. 5; Berke 
& Companella, “Planning 
for Post disaster Resiliency”, 
p. 193; May & Daily, ibid, 
p. 57-67; Maki, Chen, 
Suzuki, Response to Possible 
Earthquake Disasters in the 
Tokai,Tonankai, and Their 
Restoration/ Reconstruction 
Strategies, p. 145

42. حميدى، همان؛ بحرينى و جدلى، 
ــان، ص 71 ؛ كاظمى و مجيدى،  هم

همان.
43. حميدى، همان؛ بحرينى و جدلى، 

همان؛ كاظمى و مجيدى، همان؛
Gies, ibid; Mitchell, ibid.

1. 1. 3. 4. اجزاى فرم شهرى مورد مطالعه 
زلزله،  برابر  در  زيستى  مراكز  رفتار  چگونگى  اولية  شناخت  با 
به اين نتيجه مى رسيم كه رفتار هريك از اجزاى فرم شهر در 

چگونگى رفتار شهر ها در برابر زلزله مؤثر است40 (ت 3).
 اجزاى فرم شهرى كه بايد در اين زمينه مطالعه شوند به 

اين شرح هستند:
موقعيت: موقعيت به رابطة بين هر مركز زيستى و محيط اطراف 
آن در يك مقياس وسيع تر دلالت مى كند (محل قرارگيرى مراكز 
زيستى در شرايط مكانى عمومى. مانند استقرار شهر در منطقه).41 
بستر طبيعى: از اجزاى ديگر مورد بررسى، مكان قرارگيرى مراكز 
شهرى نسبت به بستر طبيعى و همچنين مشخصات خاص استقرار 
محلى (توپوگرافى، پوشش گياهى، منابع آبى، زمين شناسى، زلزله 
زندگى  (كيفيت  است  زيستى  مركز  هر  و...)  آب وهوا  خيزى، 

زمين هايى كه مراكز زيستى بر روى آن ها توسعه مى يابند).42
روابط  و  شهر  اصلى  اجزاى  منطقى  قرارگيرى  شهر:  ساختار 
منطقى بين آن ها، براى رسيدن به اهدافى خاص، ساختار شهر 
را ايجاد مى كند كه در ميزان تعادل شهر و چگونگى رشد آن 
مؤثر است. در ساختار شهر رابطة بين اجزاى تشكيل دهنده بسيار 
تركيب  چگونگى  است.  به تنهايى  اجزا  آن  از  هريك  از  مهم تر 
راه ها،  (مراكز،  شهرى  مناطق  اصلى  اجزاى  فضايى  و  كالبدى 
كاربرى ها، فضاهاى باز، زيرساخت ها، و نواحى) در محيط طبيعى 

ساختار شهر را تشكيل مى دهند.43
بافت شهر: چگونگى تركيب كالبدى اجزاى شهر در سطح و در 

ارتفاع (قطعات، ساختمان ها، راه ها، فضاهاى باز، و...) در محيط 
طبيعى بافت شهر را ايجاد مى كند. تراكم يكى از شاخص هاى 
روى  بر  كاربرى ها  قرارگيرى  وضع  بر  مبتنى  كه  است  بافت 
باز  فضاى  با  آن ها  رابطة  و  آن،  حجمى  شكل  و  ارتفاع  زمين، 
و حجم فعاليت ها و تعداد واحدها در هر قطعه زمين است. تيپ 
ساختمان (فرم و جزئيات معمارى، مواد و مصالح، و...) نيز يكى 

ديگر از شاخص هاى بافت است.44
فضاهاى  و  عناصر  ميان  پيوند  سبب  راه ها  شبكة  راه ها:  شبكة 
شهرى مى گردند و شبكه اى را ايجاد مى كنند كه امكان حركت 
انسان ها و وسايل نقليه را در محيط شهرى فراهم مى كنند. در 
جهت  را  شهر  رشد  الگوى  راه ها  شبكة  شهر،  رشد  فرايند  طى 
مى دهند. انواع مختلف شبكة راه ها الگو، اندازه، و شكل خاصى 
شعاعى،  خطى،  صورت  به  مى تواند  راه ها  شبكة  الگوى  دارند. 

حلقوى، شطرنجى، سلسله مراتبى، و ارگانيك باشد.45 
فضاهاى باز: فضاهاى باز فضاهايى هستند كه در ميان سطوح 
عناصر  از  باز  فضاى  ساختار  مى گيرد.  قرار  ساخته شده  كالبدى 
فضاى  يك  كه  باز،  فضاى  مى شود.  تشكيل  مصنوع  و  طبيعى 

متعادل كننده در فضاى شهرى است، استفاده مى شود.46 
در  شهرى  فعاليت هاى  فضايى  توزيع  چگونگى  زمين:  كاربرى 
و  نوع  به  توجه  با  است.  شهرى  زمين  كاربرى  شهرى  مناطق 
حجم فعاليت ها كاربرى زمين شهرى مى تواند داراى الگو، اندازه، 

و شكل خاصى باشد.47
در  كه  هستند  پيچيده اى  سيتم هاى  زيرساخت ها  زيرساخت ها: 
دارند.  تعيين كننده اى  نقش  شهر  هر  اساسى  نيازهاى  تأمين 
نفت،  گاز،  (برق،  انرژى  شامل  حياتى  شبكه هاى  سيستم هاى 
بنزين مايع، و بخار، آب (آشاميدنى، فاضلاب، سيل، آب اطفاى 
حريق)، حمل ونقل (بزرگراه ها، پل ها، خطوط راه آهن، فرودگاه ها، 
راديو،  تلگراف،  (تلفن،  ارتباطات  ترانزيت)،  خطوط  و  بنادر، 

تلويزيون، پست، و...)48 مى شود.
باز  فضاى  و  ساخته شده  فضاى  خصوصيات  زمين:  قطعه بندى 

فرم هاى شهرى
الگوهاى مركزى شهرى

تك مركزىخطىچندمركزىپراكنده 
ه ها

ة را
شبك

ى 
گو
1234شطرنجىال

2345شعاعى
3456خطى
4567ارگانيك

فرم هاى  ناپايدارى  ارزيابى   .3 ت 
ميزان  بر  عدد  افزايش  (با  شهرى 
ناپايدارى فرم شهرى افزوده شده 
مأخذ:  مى گردد)،  آسيب پذيرتر  و 
بحرينى و جدلى، همان، ص 304.
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44. حميدى، همان؛ بحرينى و جدلى، 
همان؛ كاظمى و مجيدى، همان.

45. حميدى، همان؛ بحرينى و جدلى، 
ــدى، همان؛  ــان ؛ كاظمى و مجي هم
كاظمى، برنامه ريزى و طراحى شبكة 
ــهر رشت با هدف كاهش  ارتباطى ش
ــه (جلد  ــى از زلزل ــيب پذيرى ناش آس

دوم)؛ مسائلى، همان.
May & Daily, ibid, P.34.

46. حميدى، همان؛ بحرينى و جدلى، 
ــدى، همان،  ــان؛ كاظمى و مجي هم

كاظمى، همان، ص 245؛
Berke & Companella, ibid, P. 
195-196; Burby, ibid, P. 1-2; 
May & Daily, ibid, P. 57-67.

47. حميدى، همان؛ بحرينى و جدلى، 
همان.

ــان؛ بحرينى و جدلى،  48. حميدى، هم
ــدى، همان؛  ــى و مجي ــان؛ كاظم هم
ــى،  ــروز زارع ــى و به ــى كاظم مصطف
بهينه سازى شبكه هاى گاز درون شهرى 
جهت كاهش آسيب پذيرى ناشى از زلزله.
Katayama, 2006, P. 12; Risk, 
Socity & Policy Series, 2004

49. حميدى، همان؛ بحرينى و جدلى، 
همان؛ كاظمى و مجيدى، همان.

و  ــى  بحرين 1373؛  ــدى،  حمي  .50
جدلى، همان.

ارتفاع،  و  پلان  در  ساخته شده  فضاهاى  (تراكم  قطعه  هر  در 
شكل، و اندازة فضاهاى باز) و چگونگى تركيب قطعات عوامل 
مهمى در شكل گيرى بافت شهرى هستند. شكل قطعات زمين، 
مالكيت  انواع  از  تاريخى  آن ها  تكامل  چگونگى  و  شكل گيرى، 

شهرى و طبقات شهرى را نشان مى دهد.49
ساختمان: سبك معمارى ساختمان ها و نوع طراحى آنها (پلان، 
ارتفاع، حجم، شكل، مواد، و مصالح) عامل مهمى در شكل گيرى 

بافت شهرى است.50

1. 2. كليات معيارهاى به دست آمده براى 
سنجش تاب آورى شهرها

ويژگى هاى  به  توجه  ذكرشده،  مطالب  به  توجه  با 
اجتماعى ـ فرهنگى، اقتصادى، و كالبدى براى بررسى تاب آورى 
شهرها در مقياس هاى مختلف شهرى اهميت ويژه اى دارد و توجه 
هم زمان به اين موارد اجتناب ناپذير است. در مورد ويژگى هاى 
معيارهاى  بر اساس  زلزله،  برابر  در  تاب آور  شهرهاى  كالبدى 
به دست آمده و به صورت خلاصه، اندازة كوچك شهر (در همة 
مقياس هاى شهرى) مى تواند بر ميزان تاب آورى آن بيافزايد، اين 
اندازه شامل ميزان ارتفاع ساختمان ها، ميزان جمعيت ساكن، و 
تسهيلات،  و  شهرى  مراكز  به  مؤثر  دسترسى  شعاع  همچنين 
تأسيسات، و خدمات شهرى مى شود. البته در صورتى كه يك 
شهر با اندازة بزرگ و بر اساس الگوى آن از لحاظ دسترسى به 
مراكز و تأسيسات و يا توزيع جمعيت قابل تفكيك به بخش هاى 
حيات  ادامة  قابليت  بحرانى  وضعيت  در  و  باشد  كوچك ترى 
بزرگ  شهر  معيار  اين  طبق  باشد،  داشته  را  مستقل  صورت  به 
به  كوچك  شهرهاى  از  مجموعه اى  بلكه  نمى شود،  محسوب 
بدون  شهر،  اندازة  مطالعة  و  بررسى  بنا بر اين  مى آيد.  حساب 
توجه به الگو و شكل شهر، ممكن نيست و بايد همة اين موارد 
در كنار يكديگر سنجيده شوند. با اين حال، به صورت عمومى 
شهرهاى  به  نسبت  متراكم  و  متمركز  الگوهاى  با  شهرهاى 

گسترده و شبكه اى بيشتر آسيب پذير هستند.
در مورد اجزاى شكل شهر، موقعيت مناسب قرارگيرى شهر 
بر روى زمين هاى امن و بدون گسل و با شيب كم كه احتمال 
لغزش زمين پس از زلزله را كاهش مى دهد، ميزان تاب آورى را 
افزايش مى دهد. از ديگر موارد مؤثر در بهبود ميزان تاب آورى 
بخش هاى  به  دسترسى  مسيرهاى  تنوع  شهر،  شكل  از  ناشى 
مختلف شهر و همچنين سلسله مراتب مناسب و تناسب مطلوب 
در  كه  است  گونه اى  به  اين  و  است،  راه ها  عرض  به  جداره ها 
صورت ريختن آوار به خيابان از مسدود شدن كلى راه ها جلوگيرى 
گردد (از نسبت بسيار مطلوب يك به يك تا نسبت مناسب دو به 
به يك متغير است)، همچنين كاربرى هاى همگون و متناسب 
يكديگر هم جوار هم هستند و كاربرى هاى با ريسك بالاى  با 
خطر (نظير نيروگا ها، پالايشگا ه ها، تأسيسات هسته اى و نظامى، 
و نظاير آن ها) بيرون از محدوده هاى مسكونى و خدماتى قرار 
عمومى  و  خصوصى  باز  فضاهاى  هرچه  اين  بر  علاوه  دارند، 
پراكندگى  و  آن ها  قرارگيرى  محل  به  توجه  با  (البته  بيشترى 
در  آن ها)  بودن  فعال  ميزان  و  عملكرد  نوع  و  بافت  در  مناسب 
شهر باشند، ميزان تاب آورى كالبدى شهر در فازهاى مختلفى از 
سانحه، نظير امداد و نجات و اسكان اضطرارى و موقت افزايش 
مى يابد، در مورد تسهيلات خدماتى ضرورى نظير بيمارستان ها، 
آن ها  مناسب  توزيع  چگونگى  و  آتش نشانى  و  پليس،  ايستگاه 
در سطح شهر و بخش هاى شهرى، با ميزان مناسب دسترسى 
بخش هاى  شدن  ايزوله  صورت  در  حتى  مختلف،  نقاط  به 
مختلف شهرى، از عواملى است كه مى تواند بر ميزان تاب آورى 
پايين  ريسك  با  انرژى  منابع  وجود  همچنين  بيافزايد.  كالبدى 
طبيعى  منابع  (نظير  شهرى  بخش هاى  و  محدوده ها  درون  در 
آب و يا نيروگا ه هاى بادى) مى توانند بر ميزان خوداتكايى شهر 
در وضعيت بحران و درنتيجه ميزان تاب آورى آن بيافزايند، از 
لحاظ شكل و اندازة قطعات و كيفيت و شكل ساختمان ها، هرچه 
باز  فضاهاى  تركيب  از  مناسبى  ميزان  و  باشد  بزرگ تر  قطعات 
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وبسته را ايجاد كنند و هرچه بناها با ارتفاع كمترى ساخته شوند 
و از نظر كيفيت ساخت مطلوب تر و با اشكال هندسى متقارن تر 

باشند، ميزان تاب آورى بالاتر خواهد رفت.
در مورد ويژگى هاى اقتصادى، هرچند اين ويژگى ها نيازمند 
تنوع  و  تعدد  اما  است،  كلان  و  منطقه اى  مقياس  در  بررسى 
شهر  درون  درآمد  منابع  برخى  وجود  و  ساكنين  درآمد  و  منابع 
افزايش دهندة  موارد  از  مى تواند  آن)  مختلف  مقياس هاى  يا  (و 
ميزان  است  ضرورى  و  مهم  آنچه  باشد.  اقتصادى  تاب آورى 
بالاى خوداتكايى اقتصادى است كه سرعت احياى كسب وكار 

پس از وقوع بحران در حد ممكن بيافزايد.
و  منظم  رابطة  اجتماعى،  فرهنگى ـ  ويژگى هاى  مورد  در 
ويژگى هاى  از  آن ها  مناسب  شناخت  و  ساكنين  ميان  نزديك 
برگزارى  همراه  به  محلى  نشانه هاى  و  مرزها،  لبه ها،  فرهنگى، 
مشترك  فعاليت هاى  همچنين  و  جمعى  برنامه هاى  و  مراسم 
ميان  همبستگى  حس  ميزان  و  مكان  به  تعلق  حس  و  روزمره 

اعضا مى تواند از عوامل تأثيرگذار بر ميزان تاب آورى باشند.

2. معرفى و بررسى تاب آورى نمونه 
موردى (محله هرزه ويل در منجيل)

در اين قسمت، با توجه به مطالب مذكور در بخش اول تحقيق 
و معرفى اجزاى مؤثر بر افزايش تاب آورى شهرها و معيارهاى 
سنجش آن ها، پس از معرفى كلى محلة هرزه ويل، به بررسى 
معيارهاى ذكرشده پيرامون سه عنصر اساسى تاب آورى شهرها 
در  اقتصادى)  و  اجتماعى ـ فرهنگى،  كالبدى،  (ويژگى هاى 
و  عوامل  اين  كه  است  شده  پرداخته  هرزه ويل  محلة  مقياس 

اجزاى آن ها به اختصار در «ت 4» ذكر گرديده است. 
و  اسناد  بررسى  طريق  از  بخش،  اين  داده هاى  همچنين 
صورت  ميدانى  پيمايش  همچنين  و  موجود  رسمى  مدارك 
جمع آورى شده  مطالب  كمك  به  و  نگارندگان  سوى  از  گرفته 
از مصاحبه هاى عميق با ساكنين محله و نتايج به دست آمده از 
ساكنين  طرف  از  پرشده  پرسش نامه هاى  تحليل  و  جمع بندى 

محله و برخى مسئولين محله، تهيه گرديده است.

2. 1. موقعيت، محدوده، و بخش هاى محله 
محلة هرزه ويل در ارتفاعات شمال شرقى شهر منجيل است و 
داراى دو بخش هرزه ويل پايين و هرزه ويل بالا است كه از شمال 
محدود به منطقه كوهستانى و مراتع، از شرق و غرب محدود به 
باغات زيتون و جنگل، و از جنوب محدود به منطقة حفاظت شدة 
هيئت  تصميم  به  پايين  هرزه ويل  جنوبى  بخش  است.  نظامى 
امناى مسجد امام حسين با نام شهرك رسالت نام گذارى شده 
جديد  نام  اين  از  محله  ساكن  مهاجرين  برخى  فقط  كه  است، 
استفاده مى كنند. تنها مسير دسترسى به اين محله جاده اى است 
كه از داخل منجيل و از جادة قزوين ـ رشت جدا شده و پس از 
عبور از ميان محدودة حفاظت شدة پادگان نيروى دريايى به اين 
محله مى رسد. در مجاورت اين محله دو شهرك توانير و بوستان 
هستند كه خانه هاى سازمانى كارمندان نيروگاه و سد منجيل در 
آن ها واقع شده است (ت 5). اين محله بر روى يكى از گسل هاى 

ويژگى هاى اجتماعى ـ فرهنگى و ويژگى هاى محيط طبيعىويژگى هاى كالبدى
اقتصادى

فرم، شكل، الگو و اندازه محله 
ـ موقعيت محله نسبت به شهر

ـ كاربرى زمين 
ـ زيرساخت ها

ـ شبكة دسترسى و راه ها
ـ ساختار شهرى
ـ فضاهاى باز 

ـ مراكز شهرى و گره ها
ـ بافت و مورفولوژى قطعات
ـ شكل، الگو، و كيفيت بناها

موقعيت و الگوى بستر طبيعى
ـ شيب زمين
ـ باد محلى

ـ درجة حرارت و آب وهوا
ـ پوشش گياهى

ـ آب هاى سطحى

ـ قدمت سكونت و نوع روابط 
همسايگى

ـ ميزان و كيفيات روابط روزمره
ـ مراسم جمعى و دوره اى محلى

ـ نشانه ها، سمبل ها 
ـ حس هويت و تعلق به مكان

ـ مشاركت اجتماعى و تعهد به 
اجتماع محلى

اجزاى  (و  سه گانه  عوامل   .4 ت 
وضعيت  بررسى  مورد  آن ها) 
تاب آورى محلة هرزه ويل در برابر 
زلزلة احتمالى، مأخذ: نگارندگان.
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51. Geis, ibid; Mitchell, ibid. 
ــش نامه هاى  52. داده ها منتج از پرس
ــط نمونة آمارى شامل  ــده توس پرش
ــتند كه به  ــه هس ــردم محل 20٪ از م
صورت سادة اتفاقى با ايشان مصاحبه 

شده است.

فعال منطقه واقع گرديده كه به همين علت با زلزلة 1369 منجيل 
به طور بسيار سنگين (بالاى 90٪) ويران شد و بخشى از ساكنين 
آن نيز كشته شدند. پس از زلزله به علت حجم وسيع آوار و كشته 
شدن برخى ساكنين محله، سايرين محل سكونت خود در محله 
را به محدودة مزارع و باغات خود در جنوب شرقى بافت قديمى 
محله و در فاصلة حدود 1 كيلومترى تغيير دادند و در حال حاضر 
نيز در مكان جديد سكونت دارند كه هنوز از ديد اهالى محله و 

ساير محلات منجيل محلة هرزه ويل به شمار مى آيد.

2. 2. بررسى آسيب پذيرى و تاب آورى محلة 
هرزه ويل در برابر زلزله هاى احتمالى در آينده

با توجه به دسته بندى اجزاى مؤثر بر تاب آورى شهرها در سه 
دستة كلى، اقتصادى، اجتماعى ـ فرهنگى، و كالبدى به بررسى 
ميزان سطوح آسيب پذيرى و تاب آورى محلة هرزه ويل در قالب 

سه دستة كلى فوق پرداخته مى شود.

2. 2. 1. آسيب پذيرى اقتصادى محله 
برابر  در  مقاوم  جوامع  ديدگاه  در  گرديد،  ذكر  پيش تر  چنانچه 
سانحه (DRC) يكى از عوامل مؤثر بر تاب آورى اقتصادى جوامع 
خودكفايى اقتصادى آن ها دانسته شده است و طبق اين ديدگاه 
جامعه  اقتصاد  محلى،  منابع  و  نيروها  به  جوامع،  خوداتكايى  با 

تاب آورتر خواهد گرديد.51
مطالعات دربارة وضعيت اقتصادى محلة هرزه ويل (بر اساس 
پرسش نامه هاى تكميل شدة نمونة سادة اتفاقى) اين مطلب را نشان 
مى دهد كه بيشترين درصد افراد شاغل در اين محله را كاركنان 
ادارات و سازمان هاى دولتى تشكيل داده اند، كه كسب در آمد آن ها 
وابسته به منابع مالى دولت مركزى است و وابسته به اقتصاد محلى 
نيست. با توجه به اين موضوع انتظار مى رود كه اقتصاد محله تا 
حد زيادى وابسته به اقتصاد دولتى باشد. اما مطالعات دربارة محلة 
هرزه ويل نشانگر اين مطلب است كه اغلب ساكنين محله علاوه بر 

شغل اصلى خود (اغلب مستخدمين دولت هستند) درآمد هاى جنبى 
محدودة  در  خود  باغات  محصول  برداشت  طريق  از  نيز  ديگرى 
محله دارند،كه اين مسئله با توجه به ديدگاه DRC مى تواند موجب 
انعطاف پذيرى بيشتر اقتصاد محلى گردد. با اين حال بر اساس موارد 
مطرح شده در چارچوب نظرى حوزة آسيب پذيرى اقتصادى جوامع، 
اظهار نظر در اين باره در مقياس محله به تنهايى ميسر نيست و 

نيازمند بررسى عوامل متعددى در مقياس شهر و منطقه است.

2. 2. 2. آسيب پذيرى اجتماعى ـ فرهنگى محلة هرزه ويل
مطالعات52 پيرامون وضعيت اجتماعى ـ فرهنگى محلة هرزه ويل نشان 

مى دهد كه موارد ذيل بر ميزان آسيب پذيرى آن تأثيرگذار هستند: 
ـ با توجه به اينكه همسايه هاى ساكن در هر بخش علاوه بر 
رابطة همسايگى رابطه خويشاوندى نيز دارند و به صورت غالب 
داراى روابط روزانه و تنگاتنگ با ساير همسايگان خود هستند. 
اين يكى از توانمندى هاى مردم محله به شمار مى آيد كه مى تواند 
به ميزان مؤثرى بر تاب آورى محله در برابر وقوع زلزله بيافزايد. 
ـ آشنايى افراد به صورت نزديك و ارتباط روزانة آن ها موجب 

ت 5. شكل كنونى شهر بر اساس 
عكس هوايى، مأخذ: گوگل ارث.
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مى گردد كه عمليات امداد و نجات پس از زلزله با سرعت و دقت 
بيشتر و با آگاهى از تعداد افراد نيازمند كمك براى نجات از زير 
آوار و مكان احتمالى قرارگيرى آن ها در زير آوار صورت پذيرد.

ـ با توجه به تجربة زلزلة 1369 كه همة نجات يافتگان از زير آوار 
را ساكنين نجات داده بودند، در صورت تأخير در امداد از خارج از 
محله، به علت روابط نزديك ميان افراد، نجات با نيروى ساكنين 
صورت مى گيرد و با توجه به اهميت ساعات اولية پس از وقوع 
زلزله براى نجات افراد زير آوار، احتمال افزايش تلفات ناشى از 

باقى ماندن زير آوار به طرز مؤثرى كاهش مى يابد.
ـ هرگونه آموزش به افراد در خصوص اقدامات ايمنى، با توجه 
به تماس مداوم و مكرر روزانة افراد با يكديگر و حساسيت آن ها 
نسبت به مقولة زلزله (در پرسش نامه ها به صورت 100٪ به آن 
اشاره شده است)، به سرعت در ميان افراد به اشتراك و گفتگو 

گذاشته و تثبيت مى گردد.
ميان  مستقيمى  رابطة  بررسى شده،  آمارى  نمونة  به  توجه  با  ـ 
تعداد سال هاى سكونت در محله و افزايش رابطه با همسايگان 
به  افراد  تعلق  حس  مى يابند،  افزايش  دو  اين  هرچه  و  هست 
محيط و احساس رضايت آنان از محل سكونت افزايش نشان 
داده است. با توجه به اينكه حدود 70٪ ساكنين بيش از 20 سال 
مى آيند  به شمار  محل  بومى  افراد  جزء  و  هستند  محله  ساكن 
مى تواند  مورد  اين  دارند،  خود  محلة  به  فراوانى  تعلق  حس  و 
افزايش سرعت بازسازى و كوتاه شدن دورة بازگشت به حالت 

اوليه را به دنبال داشته باشد.
امكان  سانحه  از  پس  همسايگى،  روابط  برقرارى  طريق  از  ـ 
بازتوانى روانى و ترميم تالمات روحى ميان ساكنين با سرعت و 

كيفيت بهترى ممكن مى گردد.
بيافزايد  محله  تاب آورى  ميزان  بر  مى تواند  كه  ديگرى  مورد  ـ 
وجود مراكز متعدد در محله است كه از ديد ساكنين مكان هايى 
آن ها  از  ساكنين  همة  و  هستند  آنان  جمعى  فعاليت هاى  براى 
و  محيط  كيفيت  افزايش  با  مى تواند  مورد  اين  دارند.  خاطره 

باشد.  اثرگذار  محله  تاب آورى  ميزان  بر  جمعى  خاطرات  ايجاد 
آمدن  گرد  محل  سرو  درخت  جنب  مثل  مكان ها  اين  از  برخى 
مردم براى گردش و تفريح، جنب مسجد مكان برگزارى مراسم 
عاشورا و تاسوعا و نذرى پزى، امامزاده پرنور براى فاتحه خوانى 
جنب  چنار،  سه راه  و  ييلاق  هرزه ويل،  دربند  جمعه،  شب هاى 
و  آشنا  مكان هايى  بالا  هرزه ويل  در  مغازه ها  جلوى  و  مدرسه، 

فراموش ناشدنى براى همة ساكنين هستند.
ـ وجود نشانه هاى شهرى مناسب از ديد مردم علاوه بر اينكه از 
طريق هويت بخشى به محله و ايجاد حس مالكيت براى ساكنين 
ميزان تاب آورى را افزايش مى دهد، بلكه از طريق كمك گرفتن از 
اين نشانه ها مى توان براى تسريع عمليات امداد و نجات و همچنين 
تسريع در عمليات بازسازى براى مشخص كردن چگونگى و حدود 
تاب آورى  ميزان  بر  نيز  ترتيب  بدين  كه  گرفت  بهره  مالكيت ها 
محله افزوده خواهد شد. برخى از اين نشانه هاى شهرى از ديد 
جنب  سرو،  درخت  جنب  به  اشاره  شامل  مصاحبه شونده  مردم 
كنار  چنار،  درختان  جنب  مغازه ها،  درب  نانوايى،  كوچة  مسجد، 
مدرسه، كوى نعمتى ها، و نظاير آن بوده اند كه اين نشانه ها علاوه 
شناسايى توسط  است براى  نشانه هاى روشنى  آن ها  خوانايى  بر 

افراد بيرونى كه براى كمك به محله خواهند آمد.
تاب آورى  ميزان  كه  مى رسد  نظر  به  مجموع  در 
اجتماعى ـ فرهنگى محلة هرزه ويل، به شرط تقويت و بهره گيرى 
از  يكى  ظاهراً  است،  بالا  بسيار  آن  در  موجود،  پتانسيل هاى  از 
دلايل تداوم حيات محله پس از زلزلة فاجعه بار قبلى (1369)، 
تاب آورى  مطلوب  ميزان  همين  آن،  سنگين  تخريب  على رغم 

اجتماعى ـ فرهنگى بوده است.

2. 2. 3. آسيب پذيرى كالبدى محله
و  پائين)  و  بالا  (هرزه ويل  هسته  دو  داراى  محله  محله:  الگوى 
نظام ارتباطى ارگانيك است. هرچند كه دو هسته اى بودن محله 
مى تواند شرايط مناسب ترى نسبت به تمركز كامل مركز محله در 
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يك هسته ايجاد كند، اما با توجه به نتايج تحقيقات صورت گرفته 
دربارة الگوهاى شهرى، به علت احتمال زياد مسدود شدن راه ها 
و قطع ارتباط ميان بخش ها با يكديگر و همچنين قطع دسترسى 
آن ها به ساير محلات و مركز شهر، آسيب پذيرى افزايش مى يابد. 
همچنين با توجه به جدول مطرح شده در بخش چارچوب نظرى 
اين الگو (تركيب الگوى چندهسته اى با شبكة راه هاى ارگانيك) 

ميزان آسيب پذيرى محله نسبتاً بالا است.
اندازه: با توجه به ابعاد محله، دسترسى به نقاط مختلف محله به 
صورت پياده امكان پذير است، اين امر بر اساس نظريه هايى كه 
محله  تاب آورى  افزايش  موجب  مى تواند  گرديد،  مطرح  پيش تر 
پليس،  پايگاه  نظير  اضطرارى،  خدمات  از  برخى  نبود  اما  گردد. 
قرارگيرى  و  محله  در  درمانى  و  امدادى  مراكز  و  آتش نشانى، 

مراكز  وضعيت  و  موقعيت   .6 ت 
محلة هرزه ويل، مأخذ: نگارندگان.
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ــاس: ارغوان فرزين معتمد،  53. بر اس
گزارش مربوط به سفر گروه بازسازى 
ــتان گيلان و  ــه مناطق زلزله زدة اس ب

زنجان.
54. بر اساس: همان.

55. بر اساس اطلاعات به دست آمده 
طى پيمايش محلى 

اين خدمات در مركز منجيل (با توجه به فاصلة نسبتاً طولانى 
محله تا مركز منجيل) مناسب بودن اندازه هاى داخلى محله را 
تحت الشعاع قرار داده است و افزايش فاصلة دسترسى به خدمات 

اضطرارى بر ميزان آسيب پذيرى محله مى افزايد.

2. 2. 4. آسيب پذيرى اجزاى فرم شهرى در محلة هرزه ويل
2. 2. 4. 1. موقعيت 

توجه به مطالب مطرح شده دربارة عوامل مؤثر بر آسيب پذيرى 
آن ها  قرارگيرى  موقعيت  از  ناشى  انسانى،  سكونتگاه هاى 
موارد  اين  به  مى توان  محله،  خود  موقعيت  و   (6 (ت  محله  در 
پيرامون ميزان آسيب پذيرى محلة هرزه ويل اشاره كرد: از آنجا 
كه محلة هرزه ويل در نزديكى بزرگ ترين گسل منطقه (گسل 
شرقى ـ غربى در شمال منجيل)ـ كه زلزلة سال 1369 ناشى از 
قرارگيرى  موقعيت  است53،  شده  واقع  بوده ـ  گسل  اين  حركت 
زيادى  حد  تا  موضوع  اين  و  ندارد  منطقه  در  مناسبى  چندان 
متأسفانه  دهد.  افزايش  را  محله  آسيب پذيرى  ميزان  مى تواند 

نگرفته  صورت  منطقه  اين  در  كاملى  زمين شناختى  مطالعات 
است و نقشه هاى ميكروزونيشن (منطقه بندى خرد)، كه معرف 
و  شهر  نقاط  همة  در  و...  روان گرايى  لرزه خيزى،  پتانسيل هاى 
تهيه  منطقه  اين  در  هستند،  زمين  مختلف  لايه هاى  در  محله 
نشده اند و تنها گسل هاى شناخته شده در شهر و محله نيز ناشى 

از پيدايش شكاف سطحى در زمين پس از زلزلة 1369 است. 
از آنجا كه موقعيت محلة هرزه ويل در دامنة كوه هاى شمال 
از  پس  ثانويه اى  حوادث  از  يكى  چون  و  است  منجيل  شرقى 
محله  اين  در  سنگ  سقوط  و  كوه  ريزش  منجيل  زلزلة 1369 
از  يكى  كوه  ريزش  پتانسيل  كه  مى رسد  نظر  به  است54.  بوده 
اقدامى  هيچ  كه  مى آيد  به شمار  زلزله  وقوع  از  پس  احتمالات 
اين  از  بنا بر اين  است.  نپذيرفته  صورت  آن  كردن  مهار  براى 

بابت محله آسيب پذير به نظر مى رسد. 

2. 2. 4. 2. بستر طبيعى 
كه  مصنوع،  محيط  طبيعى  بستر  از  متأثر  عوامل  به  توجه  با 
چارچوب  در  (پيش تر  هستند  تأثيرگذار  آسيب پذيرى  ميزان  بر 
نظرى ذكر گرديد)، موارد زير دربارة ميزان آسيب پذيرى محلة 
طبيعى  بستر  ويژگى هاى  به  توجه  با  زلزله،  برابر  در  هرزه ويل 

محله، قابل ذكر هستند:
نقاط  اغلب  در  كه  آنجا  از  فيزيكى:  آسيب  مرحلة  زمين:  شيب 
از  مى تواند  مورد  اين  است55،   ٪10 از  بيش  زمين  شيب  محله 
از  پس  زمين لغزش  و  روان گرايى  پديدة  احتمال  افزايش  طريق 

وقوع زلزله، بر ميزان آسيب پذيرى محله بيافزايد.
مرحلة گريز و پناه گيرى

و  امداد  مى تواند   ٪10 بالاى  تند  شيب  در  محله  قرارگيرى  ـ 
ميزان  بر  و  كند  دشوار  را  زلزله  از  پس  ساكنين  پناه گيرى 
در  مى تواند  مسئله  اين  همچنين  بيافزايد.  آن  آسيب پذيرى 
سرعت عمليات امداد و نجات و بازسازى محله نيز اختلال ايجاد 

و از اين بابت محله را آسيب پذيرتر كند.

ت 7. نمونه اى از قرارگيرى بناها 
بر روى شيب تند،
مأخذ: نگارندگان.
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ــازمان  ــزارش س ــاس گ ــر اس 56. ب
هواشناسى كل كشور دربارة وضعيت 
آب وهواى شهر منجيل در طول يك 

دورة 2 ساله. 

بخش هاى  در  از ٪10)  (بيش  تند  شيب  در  منازل  قرارگيرى  ـ 
شمالى هرزه ويل بالا مى تواند، با افزايش احتمال پديدة زمين لغزش 

پس از زلزله، بر ميزان آسيب پذيرى محله بيافزايد (ت 7).
باد محلى: مرحلة آسيب فيزيكى: باد شديد محلى، كه بخصوص 
در 6 ماه اول سال از نزديكى ظهر تا نيمه شب به حداكثر شدت 
وزش خود مى رسد و به طور معمول سرعت وزشى بين 9 تا 12 
متر بر ثانيه دارد56، مى تواند باعث گسترش حريق ناشى از وقوع 
زلزله در محله گردد و مهار آتش را با مشكل مواجه كند. بنا بر اين 
وضعيت باد در محله نيز از عواملى است كه با توجه به فصل و 

ساعت وقوع زلزله مى تواند بر شدت آسيب پذيرى محله بيافزايد.
كه  آنجا  از  فيزيكى:  آسيب  مرحلة  هوا:  و  آب  و  حرارت  درجة 
منجيل، بر اساس اطلاعات هواشناسى، در سال به طور متوسط 
80 روز بارندگى دارد و اين بارندگى ها در اغلب موارد كمتر از 1 
ميلى متر بوده اند و اين منطقه در موارد نادرى بارندگى هاى بيش 
از 5 ميلى متر و حداكثر تا 27 ميلى متر بارندگى را تجربه كرده 
است و با توجه به شيب تند محله و نتايج نمونه گيرى آمارى كه 
بر اساس آن مردم محله هرگز جارى شدن سيل در محلة خود را 
تجربه نكرده اند، بعيد به نظر مى رسد كه از نظر وضعيت بارندگى 
نگرانى  زمين  لايه هاى  بر  آن  نامطلوب  تأثير  و  زلزله  از  پس 
عمده اى باشد. در مورد روزهاى يخ بندان نيز به طور متوسط 14 
روز در سال منجيل دماى زير صفر را تجربه مى كند كه به طور 
معمول و به جز موارد خاص جغرافيايى حداقل دماى ساليانه به 
كمتر از منهاى چهار درجة سانتى گراد نمى رسد. بنا بر اين از اين 
بابت هم نگرانى خاصى نيست. حداكثر دماى ساليانه در منجيل 
به جز  و  است  بوده  درجه  زير 39  همواره  هرزه ويل  همچنين  و 
موارد نادرى هرگز دما از اين مقدار تجاوز نكرده است. بنا بر اين 
در مورد سرما و گرماى شديد و بارندگى هاى ناگهانى و سيل آسا 
نگرانى چندانى نيست و از اين نظر محلة هرزه ويل همانند ساير 

نقاط منجيل آسيب پذيرى نسبتاً كمى خواهد داشت.
پوشش گياهى: مرحله آسيب فيزيكى: با توجه به اينكه پوشش 

زمين  تقويت  طريق  از  مى تواند  محله  سطح  در  موجود  گياهى 
احتمال پديده زمين لغزش پس از زلزله را كاهش دهد، مى تواند 

از ميزان آسيب پذيرى بكاهد.
مرحلة گريز و پناه گيرى

در  بتواند  كه  نيست  حدى  در  محله  گياهى  پوشش  ميزان 
مرحلة گريز و پناه گيرى ايجاد اختلال كند و از اين نظر ميزان 

آسيب پذيرى كاهش مى يابد.
مرحلة اسكان موقت

پوشش گياهى محله به جز در ارتفاعات و در ميان باغات چندان 
انبوه نيست و قابليت برپايى اسكان موقت را محدود نمى كند، 

بنا بر اين از اين نظر نيز محله آسيب پذيرى كمى دارد.
آب هاى سطحى: مرحلة امداد و نجات: هرچند كه محلة هرزه ويل 
در اطراف رودخانه شكل گرفته است، اما تبعيت نكردن شكل آن 
از مسير رودخانه و قرارگيرى محله در ارتفاع بالاترى از رودخانه 

با كاهش احتمال آب گرفتگى از ميزان آسيب پذيرى مى كاهد.
مى رسد  نظر  به  پناه گيرى:  و  گريز  مرحلة  بستر:  طبيعى  الگوى 
و  هم  كنار  در  محله  عناصر  قرارگيرى  شيوة  به  توجه  با  كه 
محله،  در  جمعيتى  توزيع  چگونگى  و  يكديگر  از  آن ها  فاصلة 
امكان دسترسى به مكان هاى مناسب براى گريز و پناه گيرى در 
نزديكى عناصر مختلف محله فراهم است و از اين نظر محلة 

آسيب پذيرى كمى خواهد داشت. 
در مورد مراكز تجمع مردم جنب درخت سرو و سه راه چنار 
و  است  طبيعى  محيط  مراكز  اين  شاخص  عناصر  كه  آنجا  از 
اتفاق  چندانى  تخريب  زلزله  اثر  در  نيست،  آن ها  در  ساختمانى 
عناصر  ساير  به  آسيبى  آن  تخريب  بنا بر اين  افتاد،  نخواهد 
بالا  هرزه ويل  در  مسجد»  «جنب  مورد  در  نمى رساند.  شهرى 
نيز از آنجا كه مسجد در فضاى باز نسبتاً وسيعى است، به نظر 
نمى رسد كه تخريب آن بتواند مستقيماً موجب انسداد معبر و يا 
تخريب ساير عناصر گردد. بنا بر اين از اين نظر مراكز شهرى 

محله چندان آسيب پذير نيستند.
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در  معدودى  موارد  در  به جز  بافت،  ارگانيك  شكل  به  توجه  با 
در  هستند،  پراكنده تر  خانه ها  كه  بالا  هرزه ويل  شمالى  بخش 
ساير نقاط محله اين پراكندگى به ميزانى است كه احتمال ايجاد 
مشكل در امدادرسانى پس از وقوع زلزله بعيد به نظر مى رسد و 

از اين حيث محله آسيب پذير به نظر نمى رسد.
محله  دسترسى  اصلى  مسير  عبور  اولى  كه  مورد،  دو  به جز 
(در ورودى بخش هرزه ويل بالا) از روى رودخانه و دومى عبور 
جاده از كنار تپة نسبتاً مرتفع شمالى هرزه ويل پايين هستند و 
امكان آسيب پذيرى بيشتر محور اصلى بر اثر مجاورت با عناصر 
محله،  بخش هاى  و  مراكز  و  محورها  ساير  در  هست،  طبيعى 
بر  طبيعى،  عناصر  با  محله  كالبدى  ساختار  عناصر  هم جوارى 
اساس معيارهاى مطرح شده در چارچوب نظرى، مشكل ساز به 

نظر نمى رسد (ت 8).

2. 2. 4. 3. كاربرى زمين 
در خصوص تأثير كاربرى زمين بر وضعيت آسيب پذيرى، نكات 

زير دربارة محله قابل ذكر است:

مرحلة آسيب فيزيكى
ـ از آنجا كه محلة هرزه ويل در نزديكى گسل شناخته شده اى قرار 
گرفته است، ميزان آسيب پذيرى بالايى در برابر زلزله خواهد داشت.
ـ از آنجا كه نقشه هاى ميكروزونيشين (منطقه بندى خرد) براى 
شهر و محله نيست، نمى توان در مورد آسيب پذيرى كاربرى هاى 

مختلف در محله قضاوت دقيقى داشت.
و  همگن  صورت  به  محله  در  موجود  كاربرى هاى  چند  هر  ـ 
تقريباً يكنواختى است و از اين نظر آسيبى متوجه محله نيست، 
با اين حال وجود كاربرى نامتجانس با كاربرى مسكونى (پادگان 
نظامى و تفنگ دارى نيروى دريايى) در مجاورت محله مى تواند 

بر ميزان آسيب پذيرى محله تا حد زيادى بيافزايد.
ـ از آنجا كه تعيين كاربرى ها محله بر مبناى استفاده ساكنين 
محله بوده و بدون توجه به اولويت بندى قرارگيرى كاربرى ها و 
ميزان خطر لرزه خيزى، روانگرايى، زمين لغزش و... تعيين شده 

اند ميزان آسيب پذيرى را افزايش مى دهد.
مرحلة امداد و نجات

در  آن)  نظاير  و  آتش نشانى،  (بيمارستان،  خاص  كاربرى هاى  ـ 
محله فراهم نيست و بيرون از محله هم دسترسى مناسبى به 
اين موارد نيست و اين مسئله آثار منفى اى بر ميزان تاب آورى 

محله خواهد داشت.
ـ مسيرهاى منتهى به برخى كاربرى هاى خاص، از جمله مدرسه 
و مسجد، تا حدودى دسترسى آسان و سريعى فراهم كرده اند و 
اين  در  حاضر  افراد  مؤثر  نجات  و  امداد  امكان  ترتيب  اين  به 

كاربرى ها را تأمين مى كند كه موجب افزايش تاب آورى است.
ـ رابطة نزديك و مؤثرى ميان كاربرى هاى خاص نظير (مدرسه 
مى تواند  اين  و  نيست  و...)  آتش نشانى،  و  پادگان  اورژانس،  و 

موجب افزايش آسيب پذيرى گردد.
ـ ناهمگنى كاربرى هاى داخل محله با كاربرى هاى مجاور 
زلزله  از  پس  عمليات  تداخل  موجب  مى تواند  نظامى)  (پادگان 

گردد كه افزايش آسيب پذيرى را به دنبال دارد.

با  برخورد  در  راه  وضعيت   .8 ت 
عوارض بستر طبيعى محله، مأخذ: 
نگارندگان.
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2. 2. 4. 4. زير ساخت ها

شهرى  زيرساخت هاى  ويزگى هاى  از  ذكرشده  موارد  اساس  بر 
مؤثر در آسيب پذيرى در برابر زلزله در محلة هرزه ويل اين موارد 

شايان توجه هستند:
مرحلة آسيب فيزيكى

با توجه به وضعيت نامطلوب انشعابات گاز و برق خانگى كه در 
محدودة انشعاب شهرى تا درب منزل مشاهده گرديد، به علت 
رعايت نكردن استانداردها، احتمال وقوع سوانح ثانويه ناشى از 
شكستن لوله هاى گاز و يا اتصالى سيم هاى برق به شدت افزايش 

مى يابد و آسيب پذيرى بالايى را در پى خواهد داشت.
مرحلة امداد و نجات

محلى  آشاميدنى  آب  منبع  وجود  علت  به  هرزه ويل،  محلة  ـ 
از  است،  محله  آشاميدنى  آب  از  بالايى  درصد  تأمين كنندة  كه 
اين نظر خودكفا است و تا رسيدن كمك هاى خارجى مى تواند 

تاب آورى داشته باشد.
در مورد تأمين نيروى برق با توجه به وجود نيروگاه بادى در 
شهر منجيل و همچنين نيروگاه بادى در منطقة مجاور و نزديكى 
محلة هرزه ويل مى تواند تا حدودى در اين زمينه نيز خودكفا باشد.
نزديكى  در  هرزه ويل  محله  مجاور  بادى  نيروگاه  كه  آنجا  از  ـ 
آسيب پذيرى  ميزان  است،  واقع  منجيل  شناخته شدة  گسل 

دربارة  ميكروزونيشن  نقشه هاى  نبود  همچنين  و  دارد  بالايى 
زمين هاى محله قضاوت دربارة مناسب بودن موقعيت تسهيلات 
ميزان  بر  و  مى كند  مواجه  مشكل  با  را  شهرى  تأسيسات  و 

آسيب پذيرى مى افزايد.
ـ عبور لولة گاز اصلى منطقه از روى تنها جادة دسترسى محلة 
هرزه ويل با افزايش احتمال قطع دسترسى به هرزه ويل، بر اثر 
درنتيجه  و  انفجار  و  حرق  وقوع  و  گاز  نشت  و  لوله  شكستن 
افزايش تلفات و كندى عمليات، بر ميزان آسيب پذيرى به شدت 
مى افزايد. البته در طرح هادى مرحلة دوم منجيل (1374)، حريم 
هرگونه  و  شد  گرفته  نظر  در  گاز  لوله  اين  براى  مترى   250
رعايت  اما  است،  ممنوع  حريم  اين  محدودة  در  ساخت وساز 
محدوديت ساخت وساز در برخى از نقاط حريم به خوبى رعايت 
است  گرديده  آسيب پذيرى  ميزان  افزايش  موجب  كه  نشده، 

(ت 9).

2. 2. 4. 5. شبكة راه ها
بر  مؤثر  عوامل  خصوص  در  پيش تر  كه  مطالبى  به  توجه  با 
آسيب پذيرى شبكة راه هاى شهرى ذكر گرديد، توجه به موارد 
زير در مورد آسيب پذيرى راه ها در محلة هرزه ويل ضرورى به 

نظر مى رسد:
ت 9. وضعيت نامناسب عبور لولة 
ميانة  و  اصلى  جادة  روى  از  گاز 

محله، مأخذ: نگارندگان.
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اصلى  خيابان  دو  و  محله  به  دسترسى  اصلى  مسير  به جز  ـ 
هرزه ويل پايين كه نسبت عرض معبر به ارتفاع جداره ها حدود 

4 برابر است، در ساير موارد نسبت عرض راه به جداره بيش از 
يك و نيم برابر و در تعداد بسيار كمى از معابر اين نسبت كمتر 
از يك بوده است. چنانچه بنا را بر اطمينان از كيفيت مناسب 
و رعايت همة ضوابط در اجراى ساختمان هاى فلزى بگذاريم، 
در مواردى كه اين نسبت به 1 تقليل يابد آسيب پذيرى افزايش 
نخواهد داشت و تنها افزايش آسيب پذيرى را در معدود معابر با 
احتمال  كه  داشت.  خواهيم   1 از  كمتر  ارتفاع  به  عرض  نسبت 

مسدود شدن راه قوى در آن ها قوى است.
اجرا  مطلوبى  با كيفيت  معابر  جداره هاى  موارد  از  بسيارى  ـ در 
نشده اند و اين مسئله احتمال تخريب جداره ها و مسدود شدن راه 

را افزايش مى دهد و بر ميزان آسيب پذيرى مى افزايد (ت 10).
ـ چگونگى قرارگيرى بناها درون قطعات طورى است كه تقريباً 
چشم  به  گذرها  و  معابر  درون  احجام  برآمدگى  از  موردى  هيچ 
نمى خورد و يا به ندرت وجود داشته است، بنا بر اين از اين حيث 

جداره ها وضعيت نسبتاً مناسبى دارند.
ـ از آنجا كه مسير اصلى دسترسى به محله از ميان بخش هرزه ويل 
پايين نمى گذرد، در صورت تخريب اين بخش از محله، دسترسى 
به بخش ديگر محله (هرزه ويل بالا) مسدود نخواهد شد. بدين 
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ترتيب آسيب پذيرى كمترى در برابر زلزله خواهد داشت (ت 11).

ـ عبور راه اصلى دسترسى منجيل به هرزه ويل در بخشى از مسير خود 
از ميان كاربرى ويژه (پادگان نظامى در بخش مجاور محله) با افزايش 
احتمال انفجار مهمات موجود در پادگان و مسدود شدن احتمالى تنها 
مسير دسترسى به محله هرزه ويل و تأخير در كمك رسانى پس از 

زلزله مى تواند ميزان آسيب پذيرى آن را افزايش دهد (ت 12).
ـ به جز محل ورود راه اصلى به بخش هرزه ويل بالا كه راه از 

روى رودخانه عبور مى كند، هيچ گونه اختلاف سطح و تقاطعى 
در راه اصلى و ساير راه ها نيست و اين تنها مورد موجود ممكن 

است به ميزان آسيب پذيرى راه بيافزايد (ت 13).
ـ با توجه به اينكه الگوى غالب در راه هاى محله الگوى خطى ـ 
قطع  و  معابر  شدن  مسدود  احتمال  افزايش  است،  شاخه اى 

دسترسى مى تواند بر ميزان آسيب پذيرى بيافزايد (ت 14).
مى تواند  مناسبى  حد  در  بافت  داخل  به  دسترسى ها  نفوذ  ـ 

بالا).  روبه رو،  (صفحة   10 ت 
اجراى  كيفيت  از  نمونه اى 
مختلف  نقاط  در  معابر  جداره هاى 

محله، مأخذ: نگارندگان.
پايين،  روبه رو،  (صفحة   11 ت 
اصلى  مسير  موقعيت  راست). 
به  نسبت  محله  به  دسترسى 
مأخذ:  محله،  مختلف  بخش هاى 

نگارندگان.
پايين،  روبه رو،  (صفحة   12 ت 
نظامى  پادگان  موقعيت  چپ). 
نسبت به جادة هرزه ويل در عكس 
هوايى منجيل، مأخذ: گوگل ارث.

اصلى  مسير  عبور  (بالا).   13 ت 
از  بالا  هرزه ويل  به  دسترسى 
روى پل رودخانة هرزه ويل، مأخذ: 

نگارندگان.
ت 14 (پايين). موقعيت و الگوى 
محله،  در  فرعى  و  اصلى  راه هاى 

مأخذ: نگارندان.
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پاسخ گويى دسترسى به نقاط مختلف بافت براى انجام عمليات 

امداد و نجات است و آسيب پذيرى را كاهش مى دهد (ت 14).
ـ در بخشى از هرزه ويل بالا و تقريباً همة بخش هرزه ويل پايين 
الگوى حلقوى (لوپ) معابر با افزايش ميزان دسترسى به درون 

بافت از ميزان آسيب پذيرى مى كاهد (ت 14).
به  محله  دسترسى  مسير  بودن  منحصربه فرد  به  توجه  با  ـ 
و  راه  شدن  مسدود  احتمال  شهر،  محلات  و  بخش ها  ساير 
افزايش  موجب  و  مى يابد  افزايش  دسترسى  در  اختلال  ايجاد 

آسيب پذيرى مى گردد (ت 14). 
ـ با توجه به نزديكى معابر به يكديگر درون بخش هاى محله و 
درنتيجه تسهيل دسترسى به نقاط مختلف محله و افزايش تنوع 

دسترسىْ ميزان آسيب پذيرى كاهش مى يابد (ت 14).
ـ با توجه به الگوى پرپيچ وخم معابر فرعى و مسيرهاى بن بست، 
بخصوص در بخش هرزه ويل بالا، ميزان آسيب پذيرى افزايش 

مى يابد (ت 14).
ـ با توجه به الگوى خطى ـ شاخه اى راه ها و تنوع راه هاى دسترسى در 
بسيارى از موارد و محدود بودن تعداد كوچه هاى بن بست در بعضى نقاط 

بافت بخصوص در هرزه ويل بالا ميزان آسيب پذيرى كاهش مى يابد.

مرحلة اسكان موقت
ـ با توجه به منحصر بودن محور اصلى دسترسى به محله، كه 
منجر به افزايش تردد در آن مى گردد، كارايى آن براى خدمات 
به اردوگاه هاى اسكان موقت در محله كاهش يافته و درنتيجه 

آسيب پذيرى افزايش خواهد يافت (ت 15).
ـ با توجه به شيب تند محله، بخصوص در بخش شمالى هرزه ويل 
بالا، امكان تردد و دسترسى ماشين آلات براى پاك سازى معابر 
بخش هاى  به  دسترسى  درنتيجه  و  مى گردد  مواجه  مشكل  با 
منتهى به اين راه ها نيز دشوار و يا ناممكن مى شود و درنتيجه 

ميزان آسيب پذيرى افزايش مى يابد.
ـ الگو و اندازة راه هاى فرعى در اغلب موارد به گونه اى است كه 
امكان تردد ماشين آلات مدرن پاك سازى ميسر است و چنانچه 
شيب تند برخى معابر مانع حركت اين ماشين آلات نگردد، اين 

مورد مى تواند از ميزان آسيب پذيرى بكاهد (ت 16).

2. 2. 4. 6. ساختار شهرى
محلى،  پيمايش  طريق  از  گردآورى شده  داده هاى  اساس  بر 
مختلف  مراحل  در  هرزه ويل  محلة  شهرى  ساختار  ويژگى هاى 

تعداد  و  موقعيت  (راست).   15 ت 
محله،  در  بن بست  كوچه هاى 
مأخذ: نگارندگان.
ت 16 (چپ). نمونه هايى از شيب 
تند معابر محله، مأخذ: نگارندگان.
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پس از زلزله بدين شرح است:

مرحلة گريز و پناه گيرى
و  شهرى  باز  فضاهاى  قرارگيرى  الگوى  و  قرارگيرى  موقعيت 
مراكز محله به صورتى است كه تقريباً از همة نقاط محله امكان 
دسترسى يكسان و مناسبى به آنها هست و اين مسئله از ميزان 

آسيب پذيرى ساختارى محله مى كاهد (ت 17).
مرحلة امداد و نجات

ـ هرچند كه محله در اطراف رودخانة هرزه ويل شكل گرفته است، 
اما الگوى شكل گيرى آن يك الگوى دو هسته اى و غيرخطى بوده 
است و با توجه به شكل گيرى اين هسته ها در كنار جادة اصلى 
و الگوى دسترسى ارگانيك، به علت امكان ايجاد محدوديت در 
عمليات امدادى بعد از زلزله، بر آسيب پذيرى محله افزوده مى شود.

ـ الگوى شبكة ارتباطى بخش هرزه ويل پايين به شكل حلقوى 
(لوپ) و كم عمق است، بنا بر اين به دليل تأمين امكان دسترسى 
سريع به داخل بافت، به علت عمق كم و تنوع راه هاى دسترسى، 
ميزان آسيب پذيرى كمترى را تجربه مى كند. اما بخش هرزه ويل 
بالا الگوى ارگانيك دارد با اين حال عمق كم بافت موجب گرديده 

كه آسيب پذيرى چندانى از اين نظر متوجه ساختار محله نباشد.
ـ ويژ گى هاى ساختارى محله در اغلب موارد به صورتى است كه 
به منازل تعدد دسترسى فراهم است و انتظار مى رود كه از اين نظر 
مشكلى در عمليات امداد و نجات پيش نيايد و به جز تعداد معدودى 
از كوچه ها كه در اين مورد آسيب پذيرتر به نظر مى رسند (ت 18)، 

در مجموع اين محله از اين نظر آسيب پذيرى چندانى ندارد.
به  دسترسى  محله  گياهى  پوشش  و  ناهموار  طبيعى  بستر  ـ 
بر  مى تواند  مسئله  اين  و  مى كند  مواجه  دشوارى  با  را  قطعات 

ميزان آسيب پذيرى محله بيافزايد.
از  وسيعى  بخش  اينكه  به  توجه  با  فعاليت ها،  تراكم  نظر  از  ـ 
دارد،  اختصاص  مسكونى  بخش  به  محله  در  فعال  كاربرى هاى 
پراكندگى يكنواختى از فعاليت ها را در همة محله با كاربرد زمانى 
24 ساعته شاهد هستيم. در مورد تراكم جمعيت، در مجموع تراكم 

بالايى از جمعيت در محله به چشم نمى خورد. با اين حال با حركت 
از بخش شمالى هرزه ويل به سمت جنوب آن، به تدريج با كاهش 
ابعاد قطعات زمين و همچنين كاهش زيربنا و درنتيجه تراكم نسبتاً 
بالاترى از جمعيت مواجه مى گرديم، كه به نظر مى رسد از اين نظر 
در هر دو بخش محله (هرزه ويل بالا و پايين) در شمال بخش ها 

نسبت به جنوب آن ها آسيب پذيرى كمترى باشد. 
بخش ها  كنار  از  دسترسى  اصلى  مسير  اينكه  به  توجه  با  ـ 

و  عناصر  توزيع  (بالا).   17 ت 
مأخذ:  محله،  در  باز  فضاهاى 

نگارندگان.
ت 18 (پايين). موقعيت كوچه هاى 

بن بست محله،
مأخذ: نگارندگان.
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ــوادة نمونة آمارى  ــت خان 57. از بيس
ــورد مطالعه در محله (10٪ جمعيت  م
خانوار در محله) كه با ايشان مصاحبه 
ــد، 16 خانواده (80٪ نمونة آمارى)  ش
ــود در محله را  ــداد مغازه هاى موج تع
ــواد غذايى روزانة خود  براى تأمين م

مناسب ارزيابى كرده اند.

(هرزه ويل پايين و بالا) مى گذرد، بعيد به نظر مى رسد كه آسيب 
الشعاع  تحت  را  بخش ها  ساير  بخش ها  اين  از  هريك  كالبدى 

خود قرار دهد، و از اين نظر محله آسيب پذيرى كمترى دارد.
ميان  در  محله  مراكز  يكنواخت  نسبتاً  توزيع  به  توجه  با  ـ 
بخش هاى بالايى و پايينى آن و پراكندگى يكنواخت اين مراكز 
درون هر بخش، اين مسئله مى تواند، به علت دسترسى مناسب 
نقاط مختلف محله به مراكز، از ميزان آسيب پذيرى آن بكاهد. 
اما فقدان برخى مراكز (نظير مراكز امدادى و درمانى) در محله 

موجب آسيب پذيرى بيشتر محله مى گردد.
تأمين  نظر  از  محله  مختلف  بخش هاى  خوداتكايى  درجة  ـ 
اما  نيست،  مطلوب  چندان  آن  نظاير  و  درمان،  امداد،  امكانات 
مواد  تأمين  نظر  از  آمارى  نمونة  مصاحبه شوندگان  نظر  طبق 
اين  است57.  خوكفا  حدودى  تا  خانوار  روزانة  نيازهاى  و  غذايى 

مسئله تا حدودى مى تواند ميزان آسيب پذيرى را كاهش دهد.
مى تواند  كوهستانى  دامنه هاى  تند  شيب  در  محله  قرارگيرى  ـ 
را  آن  و  كاسته  نجات  و  امداد  عمليات  مؤثر  عملكرد  شعاع  از 

آسيب پذيرتر كند.
ـ پوشش گياهى درون بافت چنان فشردگى نيست كه مانع فرود 

يالگرد امداد و يا ايجاد اختلال در عمليات نجات باشد. علاوه بر 
اين پادگان نظامى در نزديكى محله فضاى مناسبى براى انجام 

اين اقدامات و از اين نظر محله تاب آور است.
ـ با توجه به فاصلة نسبتاً زياد محله تا مركز شهر، نبود مراكز تأمين 
نيازهاى اضطرارى ساكنين مى تواند بر آسيب پذيرى محله بيافزايد.

ـ از آنجا كه اين محله در تأمين نيازهاى ضرورى خود به طور 
كامل خودكفا نيست، در كمك به محلات و بخش هاى مجاور 

خود نيز در زمينة خدمات رسانى نمى تواند مؤثر واقع شود.
ـ از آنجا كه الگوى مسير دسترسى به محله و معابر داخل محله به 
صورت غالب ارگانيك و خطى است، به نظر مى رسد كه در صورت 
قطع مسير اصلى آسيب هاى ناشى از زلزله افزايش مى يابد و از 
اين نظر آسيب پذيرى بالايى در محله به چشم مى خورد (ت 19).

مرحلة اسكان موقت 
ـ با توجه به اهميت وجود قابليت پاسخ گويى به نيازهاى ضرورى 
(بهداشتى ـ درمانى و امنيتى) براى برپايى اسكان موقت و اينكه 
در محلة هرزه ويل مراكز عرضة اين خدمات (درمانگاه و پاسگاه) 
نيست، اين محله نمى تواند پاسخ گوى همة نيازهاى مرحلة اسكان 
موقت باشد و اين عامل مى تواند بر ميزان آسيب پذيرى بيافزايد.

پوشش  و  محله  تند  شيب  با  زمين هاى  كه  مى رسد  نظر  به  ـ 
گياهى در بعضى نقاط محله اسكان موقت را با مشكل ايجاد كند 

كه بدين ترتيب باعث افزايش آسيب پذيرى مى شود.
مرحلة بازسازى

عمليات  و  محله  پاكسازى  گياهى  پوشش  و  بستر  تند  شيب  ـ 
ميزان  بر  نيز  مورد  اين  كه  مى كند،  دشوارتر  را  بازسازى 

آسيب پذيرى محله مى افزايد.

2. 2. 4. 7. بافت
با توجه به عوامل مؤثر بر افزايش ميزان آسيب پذيرى بافت در 
برابر زلزله كه در چارچوب نظرى ذكر گرديد، موارد زير دربارة 
ميزان آسيب پذيرى محله هرزه ويل در برابر زلزله قابل ذكر هستند:

راه  شكل گيرى  الگوى   .19 ت 
معابر  و  محل  به  دسترسى  اصلى 
فرعى داخل آن، مأخذ: نگارندگان.
بالا).  روبه رو،  (صفحة   20 ت 
و  ساده  احجام  از  نمونه هايى 
خالص ساختمانى موجود در محله، 
مأخذ: نگارندگان.

پايين).  روبه رو،  (صفحة   21 ت 
چگونگى پراكندگى و توزيع بناها 
در بافت محله، مأخذ: نگارندگان.
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مرحلة آسيب فيزيكى

كاهش  موجب  خود  متقارن  و  ساده  احجام  با  محله  بناهاى  ـ 
آسيب پذيرى بافت در برابر زلزله هستند (ت 20).

و  مختلف  اندازه هاى  با  قطعات  وجود  با  بالا  هرزه ويل  در  ـ 

آن ها،  ميان  نسبى  پراكندگى  دليل  به  آن ها،  نامنظم  قرارگيرى 
انتقال  و  يكديگر  به  بافت  ساختمان هاى  زدن  تنه  احتمال 
نامناسب نيروها در بافت ايجاد نشده است و آسيب پذيرى بافت 
افزايش نمى يابد. در هرزه ويل پايين، با توجه به منظم تر بودن 
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قرارگيرى قطعات و چگونگى قرارگيرى بناها در قطعات، ميزان 

آسيب پذيرى از اين نظر باز هم كاهش مى يابد (ت 21).
ـ در هرزه ويل بالا، با توجه به نامنظمى مكان ساختمان در قطعه 
بافت  آسيب پذيرى  بافت،  در  نيرو  انتقال  بر  مسئله  اين  تأثير  و 
هرزه ويل  در  آسيب پذيرى  ميزان  اين  اما  است،  يافته  افزايش 
كاهش  قطعات،  در  بناها  مكان  بيشتر  نظم  به  توجه  با  پايين، 

مى يابد.
مرحلة گريز و پناه گيرى

ـ در هرزه ويل بالا، با توجه به فشردگى بيشتر بافت و نداشتن 
دسترسى مستقيم به راه اصلى در اغلب موارد، ميزان آسيب پذيرى 
افزايش مى يابد، اما در هرزه ويل پايين، با توجه به اينكه تقريباً 
همة قطعات دسترسى مستقيم به گذر دارند، ميزان آسيب پذيرى 

بافت كمتر است.
ـ به جز كوچة جنب سرو كه قطعات زمين بزرگ تر است، بناها 
در مجاورت باغات شكل گرفته اند و فشردگى بافت كمتر است، 
در ساير نقاط محله (بخصوص در هرزه ويل بالا) فشردگى نسبى 
بافت، با دشوار كردن امكان گريز و پناه گيرى، مى تواند ميزان 

آسيب پذيرى را افزايش دهد. 

مرحلة امداد و نجات
ـ با توجه به فشردگى بافت، بخصوص در هرزه ويل بالا، به نظر 
مى رسد كه چون اين مسئله عمليات امدادرسانى دشوار مى كند، 

ميزان آسيب پذيرى افزايش يابد.
ـ الگوى استفادة مداوم و متعدد از بافت محله، با توجه به كاربرى 
غالب آن(كه كاربرى مسكونى است)، به نظر مى رسد كه موجب 
افزايش تعداد افراد نيازمند به امدادرسانى و كمك در محله شود 

و به اين دليل ميزان آسيب پذيرى را افزايش دهد.
مرحلة اسكان موقت

ـ در بافت فشرده و با قطعات خرد و نامنظم هرزه ويل بالا امكان 
آواربردارى با ماشين آلات ساختمانى نيست و با باقى ماندن طولانى مدت 

آوار در محل انتظار مى رود كه ميزان آسيب پذيرى آن افزايش يابد.
ـ با توجه به ارتفاع كم ساختمان هاى موجود در بافت، على رغم 
در  ساكنين  موقت  اسكان  برقرارى  احتمال  بافت،  فشردگى 
آسيب پذيرى  ميزان  و  افزايش  ايشان  قبلى  مساكن  نزديكى 

كاهش مى يابد.

2. 2. 4. 8. مراكز شهرى
دربارة مراكز محله و ميزان آسيب پذيرى آن ها موارد زير قابل ذكر 

است:
مرحلة گريز و پناه گيرى

ـ از آنجا كه مراكز در محلة هرزه ويل به صورت پراكنده واقع 
شده اند و همچنين در ميان دو بخش مختلف محله توزيع نسبتاً 
يكنواختى دارند، انتظار مى رود كه با جلوگيرى از ازدحام و تمركز 
جمعيت در يك نقطة خاص محله ميزان تلفات ناشى از ازدحام 

در زمان وقوع زلزله كاهش يابد (ت 22).
ـ از آنجا كه تقريباً همة مراكز محله در كنار فضاهاى باز واقع 
شده اند و اين موجب سهولت امكان فرار و پناه گيرى مى شود، 
به نظر مى رسد كه به اين دليل ميزان آسيب پذيرى كاهش يابد.
ابعاد و اندازه هاى چندان بزرگى ندارند و به  ـ مراكز محله غالباً 

مراكز  مكان يابى  و  توزيع  ت 22. 
محله،  سطح  در  هرزه ويل  محلة 
مأخذ: نگارندگان.
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علت توزيع پراكندة آن ها در سطح محله، به نظر مى رسد كه ايجاد 
سهولت در عمليات گريز و پناه گيرى كند و از آسيب پذيرى بكاهد.
و  نقطه اى  محله  مراكز  همة  الگوى  تقريباً  اينكه  به  توجه  با  ـ 
اطراف  در  باز  فضاى  وجود  علت  به  حال  اين  با  است،  متمركز 

آن ها ميزان آسيب پذيرى افزايش نمى يابد.
مرحلة امداد و نجات

ـ فقدان كاربرى هاى ويژه (بيمارستان، مراكز پزشكى و درمانى، 
آتش نشانى، و پليس) در محله و دورى آن ها از مراكز محله بر 

ميزان آسيب پذيرى محله افزوده است.
مرحلة اسكان موقت 

استقرار  محله،  در  شهرى  مراكز  شديد  تراكم  نيود  علت  به  ـ 
سكونتگاه هاى موقت در كنار آنها ميسر است كه موجب افزايش 

تاب آورى مى گردد.
ـ با توجه به نبود تراكم مراكز شهرى در محله، امكان برپايى 

اسكان موقت در آن ها ميسر است.
ـ با توجه به تأمين نشدن امكانات حياتى و خدماتى در مراكز 
مشكل  با  موقت  اسكان  برپايى  براى  آن ها  از  استفاده  شهرى، 

روبه رو مى شود و آسيب پذيرى را افزايش مى دهد.

2. 2. 4. 9. فضاهاى باز
با توجه به آنچه پيرامون ويژگى هاى مؤثر فضاهاى باز شهرى 
در كاهش و افزايش آسيب پذيرى ذكر گرديد، دربارة فضاهاى 

باز محلة هرزه ويل موارد زير قابل توجه است:
مرحلة آسيب فيزيكى

سرعت  از  مى تواند  حدودى  تا  بافت  درون  باز  فضاهاى  وجود 
گسترش حريق احتمالى پس از وقوع زلزله بكاهد.

مرحلة گريز و پناه گيرى
راه ها  به  نسبت  باز  فضاهاى  مناسب  نسبتاً  سطح  به  توجه  با  ـ 
پناه گيرى  و  گريز  امكان  بالا،  هرزه ويل  در  به ويژه  بخش ها،  و 
به داخل اين فضاها به ميزان قابل قبولى امكان پذير مى گردد و 

درنتيجه ميزان تاب آورى از اين نظر افزايش مى يابد.
ـ مجاورت فضاهاى باز با بخش ها و معابر مى تواند با افزايش 

سرعت گريز و پناه گيرى بر ميزان تاب آورى بيافزايد.
مرحلة امداد و نجات

ـ توزيع فضاهاى باز درون بافت محله طورى است كه امكان 
استقرار نيروهاى امداد و نجات در محله را ميسر مى كند و از اين 

طريق ميزان آسيب پذيرى كاهش مى يابد.
ـ به علت فقدان مراكز امدادى در محله، على رغم وجود پتانسيل 
اوليه  درمانى  و  امدادى  خدمات  انجام  براى  فضاها  از  استفاده 
ميزان  و  مى گردد  امكان ناپذير  امر  اين  مصدومين،  روى  بر 

آسيب پذيرى افزايش مى يابد
در  امداد  بالگرد  فرود  امكان  محله  در  موجود  باز  فضاهاى  با  ـ 
صورت مسدود شدن راه ها فراهم مى شود و بدين ترتيب ميزان 

تاب آورى افزايش مى يابد.
ـ با توجه به كاركرد اجتماعى ـ فرهنگى فضاهاى باز و شناخته شده 
بودن آن ها، به نظر مى رسد كه اين فضاها مكان هاى مناسبى 
و  آشنايان  يافتن  و  سانحه  وقوع  از  بعد  مردم  شدن  جمع  براى 

اقوام باشد.
مرحلة اسكان موقت

ـ وجود فضاهاى باز متنوع درون بخش ها امكان برپايى اسكان 
افزايش  را  بخش  هر  در  متعدد  اما  متمركز  صورت  به  موقت 

مى دهد و درنتيجه آسيب پذيرى كاهش مى يابد.

2. 2. 4. 10. قطعه بندى زمين
با توجه به موارد ذكرشده در چارچوب نظرى، ميزان آسيب پذيرى 

محله ناشى از قطعه بندى زمين بدين شرح است:
مرحلة گريز و پناه گيرى

ـ از آنجا كه ابعاد قطعات كوچك نيست و درصد فضاى ساخته شده 
در هر قطعه حداكثر 50٪ قطعه است و در بسيارى موارد حتى از 
اين ميزان نيز كمتر است، انتظار مى رود كه مشكلات كمترى در 
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زمينة گريز و پناه و تخلية بافت ايجاد شود و از اين نظر ميزان 

آسيب پذيرى كاهش يابد.
و  گريز  امكان  قطعات  همة  در  تقريباً  قبل،  مورد  به  توجه  با  ـ 
اين  و  است  ميسر  قطعه  هر  خصوصى  باز  فضاى  در  پناه گيرى 

مورد بر ميزان تاب آورى مى افزايد.
مرحلة امداد و نجات

مسائلى  از  نيز  بالا  هرزه ويل  بافت  در  قطعات  بودن  منظم  نا  ـ 
است كه مى تواند بر ميزان آسيب پذيرى بيافزايد.

مرحلة بازسازى
ـ با توجه به اينكه اندازة قطعات به طور كلى بين 150 تا 350 
از  بخش هايى  در  اما  نيستند،  كوچك  قطعه بندى ها  است،  متر 
و  فشردگى  قطعات  بودن  بزرگ  على رغم  بالا  هرزه ويل  محلة 
نامنظم بون قطعات مى تواند دپوى مصالح براى بازسازى را با 

دشوارى مواجه كند و بر ميزان آسيب پذيرى بيافزايد.

2. 2. 4. 11. ساختمان
و  هرزه ويل  محلة  در  صورت گرفته  برداشت هاى  به  توجه  با 
معيارهاى مطرح شده در چارچوب نظرى، وضعيت آسيب پذيرى 

ناشى از وضعيت ساختمان هاى محله به شرح زير است:
مرحله آسيب فيزيكى و گريز و پناه

ـ از آنجا كه اسكلت غالب بناهاى محله فلزى است و ديوارها از 
جنس آجر هستند، به جز برخى فضاهاى الحاقى نظير انبار كه از 
مصالح سبك ساخته شده اند، از نظر جنس مصالح، بناهاى محله 

همگن هستند، كه اين مى تواند از ميزان آسيب پذيرى بكاهد.
ـ با توجه به فرم ساده و متقارن و تعداد كم طبقات در اغلب 
بناهاى محله، علاوه بر افزايش پايدارى لرزه اى بناها ناشى از 
كاهش  موجب  پناه گيرى  و  گريز  سهولت  ايجاد  با  آن ها،  فرم 

آسيب پذيرى مى گردد.
مرحلة امداد و نجات

ـ با توجه به ارتفاع كم بناها و نسبت مناسب پر و خالى هر قطعه 

امكانات  آن ها،  پيرامون  خصوصى  باز  فضاى  و  حياط  بودن  و 
بيشترى براى خدمات اضطرارى به ساكنين فراهم مى آيد و از 

ميزان آسيب پذيرى كاسته مى شود.
ـ با توجه به اينكه اغلب بناهاى محله يك يا حداكثر دوطبقه 
هستند، امكان بيشترى براى امدادرسانى فراهم است و بر ميزان 

تاب آورى مى افزايد. 
ـ از آنجا كه مصالح غالب استفاده شده اسكلت فلزى با ديوارهاى 
آجرى است هر چند كه در صورت اجراى درست و اصولى اسكلت 
از ميزان آسيب پذيرى لرزه اى بنا كاسته مى شود، اما ساختن با اين 
پيچيده تر  سبك  مصالح  با  بناهاى  به  نسبت  افزايش  با  مصالح 
و طولانى تر است وزن آوار ناشى از تخريب مراحل آواربردارى 
سخت تر  است و از اين نظر بر ميزان آسيب پذيرى افزوده مى شود.

2. 3. خلاصة وضعيت تاب آورى محلة هرزه ويل 
بر اساس مطالب ذكر شده در بخش بررسى وضعيت تاب آورى 
وضعيت  اختصار  به   «23 «ت  جدول  در  هرزه ويل،  محلة 
تاب آورى و آسيب پذيرى اجزاى مختلف از عوامل سه گانة مؤثر 

بر تاب آورى را نشان داده شده است.

3. جمع بندى و نتيجه گيرى
سنجش  معيارهاى  تحقيق  اين  در  گرديد،  ذكر  پيش تر  چنانچه 
تاب آورى يك محلة شهرى با تركيب اجزاى رويكرد جوامع مقاوم 
آسيب پذيرى  كاهش  سه بعدى  ماتريس  مدل  با  سوانح  برابر  در 
علاوه  معيارها  اين  است.  آمده  دست  به  زلزله  برابر  در  شهرها 
محلات  الگوى  و  فرم  مناسب  ويژگى هاى  دربرگيرى  اينكه  بر 
شهرى، ويژگى هاى مطلوب طرح معابر، فضاها و مراكز شهرى، 
و ساير عناصر كالبدى براى كاهش آسيب پذيرى در برابر زلزله، 
برابر  در  تاب آور  جوامع  اجتماعى  و  اقتصادى  خصوصيات  شامل 
زلزله نيز هستند كه اين مهم ترين ويژگى تدوين اين معيارها است. 
بر اساس معيارهاى به دست آمده و به صورت خلاصه، هرچه 
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ــارة  ــق درب ــاوت دقي ــراى قض 58. ب
ويژگى هاى اقتصادى محلة هرزه ويل، 
با توجه به پيوستگى اقتصاد محله به 
اقتصاد شهر و منطقه، نيازمند مطالعه 
ــل در  ــن عوام ــق اي ــى دقي و بررس

مقياس هاى مذكور هستيم.

اندازة شهر (در هريك از مقياس هاى شهرى) كوچك تر و تعدد و 
تنوع مراكز شهرى (در مقياس هاى مختلف) بيشتر و مسيرهاى 
و  باشد  موجود  شهر  مختلف  بخش هاى  به  متنوع ترى  دسترسى 
هرچه فضاهاى باز خصوصى و عمومى بيشترى (البته با توجه به 
موقعيت قرارگيرى آن ها در بافت و نوع عملكرد و ميزان فعال بودن 
آن ها) در شهر باشند، ميزان تاب آورى كالبدى شهر افزايش مى يابد، 
در خصوص الگوى شهر (در هر مقياسى) به طور كلى، الگوهاى 
پراكنده و غيرمتمركز ميزان تاب آورى را مى افزايند، هرچند اندازة 

شهر و الگوى آن بايد به صورت هم زمان بررسى و مطالعه شوند.
با توجه به موارد مذكور، ويژگى هاى كالبدى محلة هرزه ويل 
مراكز  تعدد  نظر  از  و  مطلوب  نسبتاً  اندازه  و  مقياس  لحاظ  از 
و الگوى خطى آن و وجود مسيرهاى بن بست فراوان به شدت 
ساخت  كيفيت  وضعيت  همچنين  گرديد.  ارزيابى  آسيب پذير 
و  نامطلوب  شهرى  تأسيسات  وضعيت  و  آن ها  مصالح  و  بناها 
و  قرارگيرى  موقعيت  همچنين  شد.  ارزيابى  آسيب پذير  به شدت 
بستر طبيعى محله نيز وضعيت آسيب پذيرى را ايجاد مى كنند. 

در  محله  كالبدى  اجزاى  آسيب پذيرى  ميزان  هرچند  درنهايت 
را  محله  كالبدى  ويژگى هاى  نهايتاً  اما  است،  متفاوتى  سطوح 

مى توان نسبتاً آسيب پذير ارزيابى كرد.
(در  تاب آور  شهر  اقتصادى  ويژگى هاى  جمله  از  همچنين 
مقياس محله) تعدد منابع درآمدى (و البته تنوع آن ها) و ميزان 
محلى بودن و خودكفايى آن به دست آمد. از اين لحاظ، از آنجا 
تأمين  براى  درآمد  منبع  يك  از  بيش  محله  ساكنين  بيشتر  كه 
خانوادة خود دارند و حداقل يكى از اين منابع (باغات) در محدودة 
محله است (خوداتكايى اقتصادى)، ويژگى «اقتصادى» محله نيز 

تا حدودى تاب آور است.58 
از بعد ويژگى هاى اجتماعى و فرهنگى، سكونت درازمدت و 
نسل اندرنسل اغلب اهالى در محله، رابطة خويشى و دوستى بسيار 
نزديك ميان همسايگان، به همراه برقرارى روابط مداوم و نزديك 
ميان همسايگان، وجود حس تعلق به محل سكونت و وجود حس 
بودن  روشن  محله،  ساكنان  ميان  در  سكونت  محل  از  رضايت 
خاص  سمبل هاى  و  ساكنين  ديد  از  محلى  نشانه هاى  و  لبه ها 

ت 23. خلاصة وضعيت تاب آورى 
با  مرتبط  اجزاى  آسيب پذيرى  يا 
مأخذ:  تاب آورى،  سه گانة  عوامل 

نگارندگان.

ويژگى هاى اجتماعى ـ فرهنگى
و اقتصادى

وضعيت تاب آورى/ 
وضعيت  تاب آورى/ويژگى هاى محيط طبيعىآسيب پذيرى

وضعيت  تاب آورى/ويژگى هاى كالبدىآسيب پذيرى
آسيب پذيرى

نسبتاً آسيب پذيرموقعيت محله نسبت به شهرنسبتاً آسيب پذيرموقعيت و الگوى بستر طبيعىتاب آورى مطلوبقدمت سكونت و نوع روابط
نسبتاً آسيب پذيرشكل و اندازه و الگوى محله آسيب پذيرشيب زمين تاب آورى مطلوبميزان و كيفيات روابط روزمرة ساكنين 

نسبتاً آسيب پذيركاربرى زمين---------باد تاب آورى مطلوبمراسم جمعى و محلى
آسيب پذيرزير ساخت هاتاب آورآب وهوا تاب آورى مطلوبنشانه ها، سمبل ها 

آسيب پذيرشبكه دسترسى و راه هاتاب آورپوشش گياهىتاب آورى مطلوبحس هويت و تعلق به مكان
تاب آورى مطلوبمشاركت اجتماعى و تعهد اعضا 

تاب آورآب هاى سطحى

آسيب پذيرساختار شهرى

تاب آورفضاهاى باز تاب آورى مطلوبتنوع و تعدد منابع معيشتى 
تاب آورمراكز شهرى و گره ها

خود اتكايى قتصادى
نسبتاً آسيب پذيربافت و مورفولوژى قطعاتنسبتاً تاب آور(وجود برخى منابع محلى)

آسيب پذيرشكل، الگو، و كيفيت بناها
نسبتاً آسيب پذيرى بالا تاب آورى كالبدى نسبتاً آسيب پذيرتاب آورى محيط طبيعىتاب آورى مطلوبتاب آورى اجتماعى-اقتصادى
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محله، و برگزارى مراسم و مناسك دوره اى خاص با مشاركت 
همة ساكنين در محله كه مابه ازاى كالبدى نيز در محله ايجاد 
كرده، از جمله مواردى هستند كه مى توانند تاب آورى «اجتماعى» 
محلة  اجتماعى  ويژگى هاى  بنا بر اين  دهند.  افزايش  را  محله 
هرزه ويل، از جمله پيشينة مشترك محلى اهالى و حس مشاركت 
طور  به  را  خود  اثرات  نيز  پيشين  زلزلة  در  كه  آن ها  بين  قوى 
مطلوبى نشان داده است، عامل مثبتى در افزايش تاب آورى محله 
داده  نشان  محله  در  زلزله  قيلى  تجربة  است.  سانحه  برابر  در 
است كه ميزان تاب آورى اجتماعى محله هرزه ويل طورى است 
كه تا حدود زيادى ميزان آسيب پذيرى كالبدى محله را پوشش 
مى دهد و اين همان نكته اى است كه تجارب جهانى مثل تجربة 
زلزلة كوبه نيز مؤيد آن است. با اين حال سطوح پايين تاب آورى 

كالبدى محله به هيچ وجه قابل اغماض نيست.
تاب آورى  سطوح  بررسى  صرفاً  تحقيق  اين  هدف  هرچند 
محلة هرزه ويل بوده است و طرح راهكارهاى اجرايى براى بهبود 
ميزان تاب آورى و طراحى محله در حيطة اين تحقيق نيست و 
هرزه ويل  محلة  تاب آورى  سطوح  بهبود  اجرايى  برنامة  تدوين 
است،  موضوع  همين  با  ديگرى  مفصل  تحقيق  انجام  مستلزم 
اما با توجه به نتايج حاصله، يك برداشت اوليه ناشى از وضعيت 
تاب آورى محلة هرزه ويل و اجزاى آن چنين است كه بهره گيرى 
از پتانسيل اجتماعى ـ فرهنگى موجود و به كارگيرى آن در جهت 
وضعيت  بهبود  و  ساكنين  آموزش  و  اقتصادى  وضعيت  بهبود 
بهبود  براى  مناسبى  رويكرد  مى تواند  زمان  طول  در  كالبدى 

وضعيت تاب آورى در برابر زلزلة احتمالى در آينده به شمار آيد.
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